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  8  ...........................................................................................................  طلبكار حقّ
ر دنهفتـه   دسـتورات / ايماني و معنوي ارتباط ظاهري و مادي و ارتباط ،حقّ طلبكار

يد، يعني برايش مهلت گذاشتيد، بنويسيد تا دوقتي قرض براي مدت معيني دا/ قرآن
هـاي بعـدي    هم دستور الهي رعايت شده باشد و هم از لحاظ روابط دچار گرفتـاري 

در ارتباط مالي بـراي آنكـه در   / و نفري كه طلبكار و بدهكار هستنددارتباط / نشويد
تـر   اداي دين خيلي واجب/ ارتباط معنوي اثر نكند، دستور نوشتن را بايد انجام دهند

رد كـردن طلبكـار بـا زبـان خـوش و       /حقّ بدهكار/ از بسياري كارهاي ديگر است
 لطافت گفتار

  13  ..........................................................................................................  معاشر حقّ
 ست،ااسلام به همه خصوصيات زندگي انسان پرداخته و برايش دستور تعيين كرده 



وظـايف  / ولي اين به نفع انسان اسـت گيرند كه سلب آزادي كرده  ها ايراد مي بعضي
گفـت كـار   شـود   اگر كسي بد معاشرت بـود نمـي  / واجب و مستحب، حرام و مكروه

خواهد در مسلماني قوي بشـود بايـد آن دسـتورات را هـم      حرامي كرده ولي اگر مي
تان بـه هـم ارتبـاط دارد، او را گـول نزنيـد و       در مورد معاشر كه زندگي/ انجام دهد

ي بـالاتري اسـت و    ايثار در درجـه / فريب ندهيد و در روابطش غش به خرج ندهيد
 ببخشيتواني  هست را ميخيري كه به تو رسيده و در اختيارت 

  18  ...................................................  كرده دعوي اقامه تو عليه كه كسي  حقّ
نيت در اثـر اشـتباهاتي بـا هـم اخـتلاف پيـدا        هايي هستند كه در عين حسن انسان
هـر دو نسـبت بـه     كند و به هر جهت كنند كه هر كدام براي ديگري دعوي مي مي

در مورد كسي كه عليه تو ادعايي كرده خوب فكر كـن اگـر بـر تـو     / هم حقّي دارند
حق دارد پس شاهد او هستي سعي كن به او با مدارا كار كني اما اگر حق هم ندارد 

تشـخيص  / اختلاف حكمـي و اخـتلاف موضـوعي   / با او به مهرباني و مدارا ياد كن
  ي اشخاص و كساني كه متخصص مطلب نيستند، حق در بعضي اختلافات از عهده

 آيد كه آن را حل كنند برنمي
  23  .........................................اي كرده دعوي اقامه او عليه تو كه كسي  حقّ

كه حق به جانب توست را مـوهبتي بـدان و بـا او بـه نيكـي       ي، هميناگر حق دار
شخص دقت كند كه اگر حق دارد بـا مهربـاني مطالبـه    / دي نكنصحبت كن و تع

اگـر  / ي موضـوعي  ي حكمي و شـبهه  شبهه/ كند و اگر حق ندارد دعوا را ترك كند
قاضي مورد اعتماد طرفين بوده و به شرع و مسائل آن وارد باشد، با رضـا و رغبـت   

رفتـار  در مورد وظايف طرفين، اگـر بـه طريـق صـحيح     / دهند به حرفش گوش مي
ي دعـوي   شود و محتـاج بـه اقامـه    كنند، قضيه در مرحله اخلاقي و انساني حل مي

 نخواهد بود
  26  .............................................................................  مشاور و خواه مشورت حقّ

اهميتي كه به مشـورت در  / يابد فطرت صحيح با تفكرّ، خود راه حل صحيح را درمي
فرمايـد چـون رحمـت الهـي      خداوند به پيغمبر مي/ و در قرآن داده شده استاسلام 

كني آنهـا را   شامل حال تو شده است نسبت به مشركين و مزاحمين ملايم رفتار مي



مشورت كن تا نظرشـان را بگوينـد، منتهـا بعـداً هـر      / ببخش و با آنها مشورت كن
بعد از مشـورت  / ول كنيتصميمي خودت گرفتي عمل كن، نه اينكه حرف آنها را قب

هايي  مشورت/ وقتي تصميم به كاري گرفتي، با توكلّ بر خدا آن تصميم را اجرا كن
اگـر  / خداوند متوكلّ را دوست دارد/ كردند، چون امر الهي بود كه حضرت قبول نمي

نظر خودت را بگـو و   كسي خواست با تو مشورت كند اگر به آن مطلب آشنا هستي
 اگر آشنا نيستي صريحاً به او بگو اطلاعي ندارم

  33  .............................................................  كننده نصيحت و خواه نصيحت  حقّ
تر دانسته، پـس پـاداش    تر و فهميده اگر شخصي از تو نصيحت خواست، تو را بزرگ

كند گـوش   بايد به حرف كسي كه تو را نصيحت مي/ دهيظن او را بايد ب اين حسن
بدهي و اگر نظرياتش موافق نظر تو نبود مبادا به او تهمـت بزنـي كـه ايـن حالـت      

كنـد بـا    اگر حرف كسي كه تو را نصيحت مـي / دهد انحصارطلبي را در تو نشان مي
ه آنچه خودت در خاطر داري موافق است، خدا را شكر كن كه فكر خوب بـه تـو داد  

ي دارد و ايـن فكـر       انسان/ كه خوب فكر كني ها متعددند و هر انسـاني فكـر خاصـ
افكار و عقايـد مختلـف اسـت و ايـن اخـتلاف      / ممكن است با فكر تو مخالف باشد

 شود خودش موجب تكامل افكار جامعه مي
  36  .......................................................................................................  وظيفه و حق

وظيفـه عبـارت از ايـن    / اي هست در مقابل هر حقّي در قلمرو امور اجتماعي وظيفه
اين مسأله هم در قلمرو علم حقـوق، علـوم عـادي و    . رعايت و تسليم به حق: است

به موظفّي كه به خصوص بيعـت  / كند و هم در امور شرعي اق پيدا مياجتماع مصد
  امـر يعنـي كسـي كـه از او بيعـت گرفتـه، حـق دارد از او         ولايتي كرده باشـد، ولـي

خلـوص   است كه با خضوع و خشوع خوانده شود و بـا نماز اين  حقّ/ بازخواست كند
چيزي را كه علم نداري پيروي مكن، براي اينكه گوش و چشـم و قلـب   / نيت باشد

 مسئول است
  41  ........................................................................  تر كوچك حقّ و تر بزرگ حقّ

ي سـن زيـادتر او را احتـرام كنـي، وقـار       اند، به واسطه تر فرموده در مورد حقّ بزرگ
، او را محترم بداري و از دي اينكه در اسلام پيشي بر تو دار داشته باشي و به واسطه



وظايف براي استحكام اسـاس جامعـه و اسـتحكام اسـاس خـانواده      / او تجليل كني
تر خصومت پيدا نكند، البته اين براي مؤمنين است تا حد خودشان را  با بزرگ/ تاس

تر اين است كه به او كمك كني تـا تجربيـاتي    در مورد حقّ كوچك/ هر كدام بدانند
حقّ صغير اين است كـه در يـاد دادن بـه او،    / كه در زندگي داري به او منتقل شود

ي برخـورد   سوم مثلاً جلسات فقري و نحوهتعليم علوم ظاهري و ياد دادن آداب و ر
 پوشاندن خطا و عفو كردن/ ران او را كمك كنيبا ديگ
  46  .................................................................................  مسئول حقّ و سائل حقّ

نياز / خواهد و نيازمند است كننده و يا كسي كه از شما كمك مي سائل به معنا سؤال
كمـك بـه   / گذاشته است تدان به سوي تو نعمتي است كه خداوند در اختيارنيازمن

مستحبات است كه به قدر حاجتش به او بدهي و به غير از ديون شـرعي   ءسائل جز
حـقّ مسـئول   / ه و خمس است كه خداوند مقرّر كرده اسـت مانند زكات، زكات فطر

عدتاً بايد با مهربـاني و  كنيد اين است كه او قا عنه يعني آن كسي كه از او سوال مي
داند جواب شما را صحيح بدهـد و   حسن خلق حرف شما را بشنود و تا جايي كه مي

 دانم داند عذرخواهي كند و بگويد كه نمي اگر نمي
  52  ...................  كرده بدي تو به كه كسي و كرده شاد را تو كه كسي حقّ

شاد كردن دل مؤمن از طرق مختلف، كه گناه نداشـته باشـد و از طريـق مجـالس     
مندند به اينكه خبر خوش بشنوند كه هم شنيدن  مؤمنين علاقه/ فسق و فجور نباشد

صـل  شـنوند ثـوابي حا   بخش است و هم براي مؤمني كـه از او مـي   خبر خوش لذّت
ياوريـد و از آن مـؤمن نيـز    شكر خدا را بـه جـا ب   لاز شنيدن خبر خوش او/ شود مي

تشكّر كنيد البته چه بسا خودش در اين خبر نقشي نداشته باشد و مقدراتي است كه 
شـود،   اي كـه بـه عنـوان ادخـال سـرور واقـع مـي        اصـل قضـيه  / خدا فراهم كـرده 

ايد به روي خودتان نياوريد و نگوييد كـه   اگر قبلاً خبر خوشي را شنيده/ خداست امر
م ظ ـدر مورد كسي كه به تو بـدي كـرده اسـت اول ك   / شنيده بودم اين خبر را قبلاً

غيظ كنيد، يعني اظهار ناراحتي و اظهار كينه را بپوشانيد و بعد عفوش هـم بكنيـد و   
اگـر قصـاص   / باره مؤمنيني است ممتحن و مخلـَص اين در. درجه آخر احسان است
 دارد عه را برمينباشد، فساد و ظلم جام



  59  ......................................................................  ذمه اهل حقّ و همكيشان حقّ
تـرين ركـن ملـّت،     مهـم / در استعمال لغت ملّت، منظور مسلمين است؛ ملّت اسلام

ي تـاريخي   ملّت چند ركن دارد، همزباني، دين، اخـلاق، نـژاد، سـابقه   / مذهب است
حقّ اهل ملّت يعني حقّ همكيشـان ايـن اسـت كـه در ظـاهر و در خفـا       / مشترك

در مورد اهل كتـاب كـه   / حقّ اهل ذمه/ هميشه سلامتي و رحمت براي او بخواهي
 نداريد به آنها ظلم كنيد مادامي كه وفاي به عهد كردند حق در پناه مسلمين هستند

  65  .......................................................................................  قبل جزوات فهرست

  
ها و سؤالات فقرا را عموماً در جلسـات   با توجه به آنكه پاسخ نامه* 

هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
قبل از طرح سؤال به  باشد، لطفاً مطالب اين جزوات را سؤالات نمي

  .دقتّ مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر علاقـه خواهشمند است به منظور دسترسي * 

به مطالب ايـن جـزوه، در صـورتيكه     بخصوص فقرا و ساير مؤمنين
  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد

تـرين   ن، در كوتـاه با توجه به آنكه سفارشات درخواستي مشـتركي * 
شد، به جـاي تكثيـر ايـن جـزوه، جهـت       زمان ممكن تقديم خواهد

اعـــلام ســـفارش و آشـــنايي بـــا نحـــوه اشـــتراك بـــا شـــماره 
  .تماس حاصل فرماييد 0912 583 8242

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW. JOZVEH121.COM طالعه بفرماييدنيز م. 
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  ويكم جزوه چهل/  8

 
ّ

کارऑق Aൎ1ط  

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ اد بعد از آن دوران زد و خوردها، حضرت سج .الرَّ

اري نسبت به مسلمانان واقعي يعني شـيعيان  كهاي واضح و آش ستمكه 
براي بيشتر رسد  نظر ميه فرمايششان بلذا  .شد، امامت داشتند انجام مي

تر  تربيتشان، پايينو  ه ظاهراً سطح ايمانكيت مسلمين آن وقت بود ترب
در فلسـفه بـراي    طوركـه همانه ك ـاين است . از قبل از زمان پيغمبر بود

يعنـي بـه مسـائل     ،فلسفه را از آسمان به زمـين آورد  :گويند سقراط مي
هم از طرف خداونـد مـأمور    عسجاد، حضرت پرداختزندگي معمولي 
آنهـايي  خيلي از . اهل آسمان نبودند آنها ي ه همهكدند تربيت مردمي بو

ه كآنهايي  و حسين رفته بودند امام زمان حضرت ،ه اهل آسمان بودندك
 .ضـروري بـود   پس تربيـت آنهـا   ؛تر بود شان پايين سطح عرفاني ،ماندند

 ـ ك ـاي  توصـيه و راهنمـايي   ،ه در زنـدگي معمـولي  كهمانطور  كه بـه ي
ه به مـرد  كتر از آن چيزي است  پايينسطحش  ،گويند شخص جوان مي

دگوين اي مي ديده سن و تجربهم.  
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 9/  حقّ طلبكار )چهارمقسمت (حقوق شرح رساله 

بـراي   ؛ند به اعتبار خود طلب نيستا هفرمودكه طلبكار  البته حقّ
 ـو طلبكار يك طلب  كه معلوم است ،اينكه به اعتبار خود طلب ي بـر  حقّ

يـا امثـال   آن يعني مبلـغ  ؛ آن يا مثل يا عين مال استكه آن مال دارد 
گوينـد طلبكـار، در آن    براي اينكه وقتـي مـي   .آن را نفرمودند. ستاينها

عنوان اينكه دو انسان، دو ه ب ،اضافه بر آن. لب هستمندرج است كه ط
مسلم، دو مسلمان و دو مؤمن با هم ارتباطي غير از ارتباط ايمـاني پيـدا   

منظور اين است كه ند، ا هپيدا كرد ماديو  ارتباط ظاهري ؛ يعنيندا هكرد
 اي ايمـاني ارتبـاط  يعنـي   ؛شـان  در آن ارتبـاط معنـوي  اين ارتباط مادي 

 ؛را در آنجا مـورد نظـر قـرار دادنـد     دارد؟ حق يدارند، چه اثرهر دو  كه
 و يمـاد  ي هنـه رابط ـ  ،ايمـاني دو انسـان اسـت    ي هيعني نگاه به رابط ـ

ن، دسـتوراتي  آالبته در قر. منتها اين صفت خاص را هم دارند ،طلبكاري
. ستانهفته  آن در ،روز قيامت ودهد كه از طفل شيرخواره تا پيرمرد  مي

در . معني در بطن دارد، منظـور ايـن اسـت    هفتادن آقر :ندا هموداينكه فر
، موجـب تيـره   مـادي  ن براي اينكه يك وقت تيره شدن اين ارتباطآقر

 ـ ،نباشدمعنوي شدن آن ارتباط   ـ ي هدر آي ي هلي در آخرهـاي سـور  مفص 
 یا : بقره دستور فرموده است

َ
 ا

ٍ
ـدَیْن

ِ
ْ ب

ُ
تم

ْ
ـدایَن

َ
ـوا إِذا ت

ُ
ـذینَ آمَن

َّ
ا ال َ ُّञإِلى   

َ
 ا

ٍ
جَـل

ـا
َ
ی ف  تُبُوهکمُسَمًّ

ـواخطـاب بـه    ،1
ُ
ـذینَ آمَن

َّ
اسـت، كسـاني كـه ايمـان      ال

هـا را   آن وقت در بعضي موارد، همه مسلمان ،حال بنا به معني .ندا هآورد
                                                                          

 .282سوره بقره، آيه .  1
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كه هستند ه آن مؤمنين خاص ،مؤمنيناز  دمرايم ييا اينكه بگو ،گفتند مي
كـه يـك بـار     همـين  ؛تشنوند، اصلاً محتاج به يادآوري نيس فوري مي

 دسـتور  و مـؤمنين گفتنـد   ي هبه هم هرجهت بهولي  .كافي است ،گفتند
داديد، يعنـي بـرايش مهلـت     يمعين مدتوقتي قرضي براي  :استكلّي 

از اينجـا بـه بعـد معلـوم     . براي اينكـه اشـتباه نشـود    ؛گذاشتيد، بنويسيد
 ه مؤمنينفرمايند ك مي. مسلمين است ي هشود اين دستور براي جامع مي

 بايد بنويسند و اين كسي كـه مـديون   ،ديگر هم، آنهايي كه سواد دارند
و بهتر اسـت   ـ ها البته بعضي. دـبنويس تا طرف ديگرديكته كند  ،تـاس

گوينـد   يعني مـي  ؛كنند اين آيه را بر استحباب حمل مي  ـ اكثراًبگوييم 
ين و اگر چن ـ :فرمايد ولي آخرهاي آيه مي .مستحب است كه نوشته شود

ـیْ  ،چنان شد، ايرادي بر شما نيسـت كـه ننويسـيد   
َ
ـیْسَ عَل

َ
ل
َ
 .مْ جُنـاحٌ ک ف

يعني اگر در غير اين موارد اقـدام   ؛كنند استنباط ميها هم اينطور  بعضي
دليل اينكـه خـود آيـه فرمـوده     ه ب ؛بر شما ايراد است ،به نوشتن نكرديد

اشـكال   ،است كه اگر در سفر بوديد يا كسي نبود كـه برايتـان بنويسـد   
كلـّي   حالا چون دستور .است دادهكلّي  در آنجا دستور هرجهت به. ندارد

 یا :  داده و فرموده است
َ
ذینَ ا

َّ
ا ال َ ُّञ وا

ُ
اطمينـان   يكديگربه هم ما اگر  ،آمَن

فرمود مؤمنين  خداچون به اين نيت كه  ؛خوب است كه بنويسيم ،داريم
مـا را هـم جـزء     نـد انجـام بـدهيم تـا خداو   اين كـار را بكننـد مـا هـم     

در البتـه  . هيمدانجام  راكار ناً اين قع تيمايعني در و د؛حساب كن مؤمنين
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ايرادي ندارد ننويسيد، ولي  ،اگر به هم اطمينان داريدكه آمده اش  دنباله
بــراي اينكـه از لحــاظ روابــط دچــار   ؛ايــن را بايـد نوشــت  هرجهــت بـه 

  .هاي بعدي نشويد گرفتاري
بـه هـم   دستشان يك با  و هستندهم  يرومثل اينكه دو نفر روب

دسـت  بـا  و دارنـد  بـا هـم    ييـك ارتبـاط   در نتيجـه  ،دهنـد  دست مـي 
. دهند دست ميباز هم به يكديگر  ـ از دست بالاييتر  پايين ـ ديگرشان

ارتباط معنوي در بـالا دارنـد    ،اين دو نفري كه طلبكار و بدهكار هستند
ؤُْ  ؛كه هر دو مثل برادرند

ْ
ـا الم

َ َّ
ـوَةإِنم

ْ
ـونَ إِخ

ُ
مِن

 :جـاي ديگـري دارد  در يـا   ،1
ا 

ًّ
 صَف

َ
یانٌ مَرْصُـوصکا

ْ
 بُن

ْ ُ َّ
 ࢮ

ولي ارتباط ديگـري   .يعني يك وجود هستند ،2
اثـر  معنوي ارتباط براي اينكه در آن و  هم دارند و آن ارتباط مالي است

  . آن دستور را بايد انجام بدهند ،نكند
 ،كند و به تو مراجعه ميكسي كه از تو طلب دارد  حقّ :فرمايد مي

ايـن اسـت كـه در     .قرضـش را بـده   ،ياگـر امكـان دار  اين اسـت كـه   
ن خيلـي واجـب     ا همستحبات هم فرمود تـر از بسـياري    نـد كـه اداي ديـ
مثلاً در مـورد   ؛ندا هدر آداب و دستوراتي كه نوشت كه كارهاي ديگر است
 ،ا ادا بكننـد ر خـود  نديمثلاً بهتر اين است كه  ،روند كساني كه حج مي

 ،لاّ اينكه بدهكار باشند و برونـد وا ؛بروند ،شان حج واجب شدايبعد اگر بر

                                                                          
 .10سوره حجرات، آيه .  1
 .4سوره صف، آيه .  2
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البته يك وقت حساب ديگري است ولي اگر داشـته  . اين صحيح نيست
  .شان را بدهند بدهي اولبايد  ،باشند

ي، مبادا اين رفتار در اينها همه براي اين است كه مبادا امور ماد
 ،بـدهي كه يعني نداري  ؛اگر هم معسري. ء اثر كندروابط معنويشان سو

 ،بينـيم  مـي در حـالي كـه غالبـاً    . رد كـن نيكو و رفتار گفتار نيكو او را با 
البته اين . كند يا بالعكس طلبكار دعوا مي ،كند بدهكار با طلبكار دعوا مي

 ،كنـي  وقتي او را رد مي .ي داردبدهكار هم حقّ ،فرمودندكه طلبكار  حقّ
 ـ .اين دستور براي بدهكار است. ان خوش و لطافت گفتار رد كنبا زب ا ام

 اش ايـن وظيفـه  بتواند به بدهكار كه بدهد را امكان بايد اين طلبكار هم 
بـاره   ايـن درن هـم  آكه آيات قر ؛ش است به او كمك كندحقّ ،رفتار كند

  .شاءاالله ان .دارددستوراتي 
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ّ

  ग़1عا໇رऑق

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيما الرَّ لِیطِ وَ  .لرَّ

َ
ࡌ
ْ
 حَقُّ ا࡛

َ
دَعَهُ ا

ْ
ࡌ
َ
ࠐ

َ
هُ وَلا

َّ
ش

ُ
غ
َ
ت

َ
هُ وَلا رَّ

ُ
غ
َ
ت

َ
نْ لا

َ فيِ وَ  قِيَ االلهَّ تَّ
َ
 ت

َ
 .مْرِها

2  
البته  .ندا هبيان فرموددر اين كتاب  حضرت سجاد تقريباً صد حق

نـد ولـي   ا هتـر گفت ـ  قنـد، متفـرّ  ا هبه اين طريـق شـايد حضـرت نفرمـود    
مسـير  در آن بينـيم تمـام    مـي  ،كنـيم  گاه مياينها را كه ما ن ي همجموع

 ي هشـيع  و مسلمان واقعي يعني شـيعه  است؛ حيات يك مسلمان واقعي
مسلمان  تر باشد ولي براي اينكه عام ،يعني صوفي ،واقعي يعني درويش

 ـاو. از آن اسـتفاده كننـد   همه بتوانند اند تا فرموده ه فرمودنـد بـه   ل توج
چون . يعني وظايفي كه در واقع دارد ؛ندحقوقي كه انسان بايد رعايت بك

و  حـق  ،اين طرف است كه يك ورق كاغذ شبيهمثل وظيفه است،  حق
 وظــايف مــؤمن ات،در واقــع طــي ايــن بيانــ. اســت وظيفــه ،طــرف آن
  .ندا هفرمودذكر مسلمان را  و

عبـادتي   ،نمـاز  ،عباداتميان در  .بود راجع به عبادات اولبخش 
 ـ، اداتاصـل هـم در عب ـ  . است شخصي بـودن  يعنـي انفـرادي    ،راديٰفُ

كـه خداونـد چـون    نمـاز    در موردمثلاً ردابه استثناء بعضي مو ،است آن

                                                                          
 . ش .ه 16/9/1385جمعه، تاريخ شب .  1
 .373، ص امالي صدوق.  2
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ه خاصي به اجتماع مسلمين دارد، آن عبادت را هم نـه تنهـا اجـازه    توج
  .به جماعت بهتر استكرده كه داده بلكه توصيه 

اونـد  عنوان نياز به درگاه خداوند يا مناجـات بـا خد   هنمازي كه ب
. ند به جماعت باشـد ا هقاعدتاً انفرادي است ولي توصيه فرمود ،باشدبايد 

راجع به نمـاز،   ،ندا هفرمودذكر عبادات را اول در اين رساله اينكه منظور 
بعـد از عبـاداتي كـه اصـلش      .راجع به روزه و همچنـين سـاير عبـادات   

عي اسـت،  ند به عباداتي كه در اصل اجتمـا ا هفرمود توجه ،انفرادي است
عـارض   آن جماعت بودن بـر  ،هم نماز جماعتدر . غير از نماز جماعت

   .است راديٰلاّ اصل نماز فُشود وا مي
امر به معـروف  . شود عباداتي هست كه در واقع با جمع انجام مي

عبادتي است كـه خـود    كه يا حج ؛و نهي از منكر، معمولاً در جمع است
ــادتآن  ــاع   ،عبـ ــه اجتمـ ــاي بـ ــودن اقتضـ ــوري ؛رددابـ ــه بطـ از  كـ

 ـ ي عدههم نقل است كه اگر يك سالي  عصادق حضرت اج كـم  حج
د كـه جمعيـت   ند و به حج بفرسـت ناي را دعوت كن عدهالمال  بيتاز  ،بود
اينها هـم نمـاز انفـرادي اسـت      كه البته يا نماز جمعه يا نماز عيد ؛باشد
  .جمعي دسته هم

يك نفـر يـا دو   معاشر يعني چه؟ يعني  ؛معاشر حقّدر مورد حال 
 كـه  كنند نفري كه بيشتر با هم رفت و آمد دارند، مثلاً با هم زندگي مي

  .اين مربوط به اجتماع است
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 ي هها را از بـدو تولـد تـا خاتم ـ    پس تمام وظايف و حقوق انسان
 ،عنوان ايراد بر اسلامه ها ب البته بعضي. ندا هشان ذكر فرمود حيات دنيايي

پرداختـه و بـرايش    انسانصوصيات زندگي خ ي هگويند اسلام به هم مي
سـلب آزادي   ،اولاً. است دستور تعيين كرده و در واقع سلب آزادي كرده

در قلمروهـايي اسـت كـه آن آزادي بـه      ،اگر سلب آزادي كـرده  ؛نكرده
بلـه سـلب    ؛فرض كنيد خودكشي گناه دارد. شود سقوط انسان منجر مي

 ايـن  چـون  ،دكشـي كنـد  بـه انسـان اجـازه نـداده كـه خو      ،آزادي كرده
در احكـام  بنـدي   درجـه  يـك علاوه ه ب .به نفع انسان است آزادي سلب

يا واجـب   :شود ل بحث ميمفصاش  بارهدركه از لحاظ فقهي وجود دارد 
در  .مستحب است، از آن طـرف حـرام اسـت يـا مكـروه اسـت      يا است 
 ،در احـزاب سياسـي  حتـّي   اديـان،  ي ههم ـ درنـه فقـط   اديان و  ي ههم
واجبات  كه تعدادي وظايف هست كه بايد انجام بشود ،اتب علميمك در

هسـت كـه در    نيز دستورات واعمال  يتعداد ،از اينها كه بگذريم. است
آنهـا را انجـام    ،تكامـل باشـد   ي همند به ادام ـ هكه شخص علاق صورتي

آن  ،اصـل  ، در نتيجهجي نيسترَح او بر ،دهد ولي اگر هم انجام نداد مي
بندي بسـياري از   تقسيم ،بنابراين. حرام و مكروه همينطور. واجبات است

صورت مستحب يا مكـروه يـا حـرام    ه ب ،اين دستورات كه واجب نيست
معاشرت دستوري اسـت كـه البتـه     سنمثلاً همين دستور ح. است آمده
شود گفت كار حرامي كرده، كار خلافـي   نمي ،كسي بد معاشرت بوداگر 



  ويكم جزوه چهل/  16

ش از بـين  ا مسـلماني  ،اگـر هـم نكـرد    يعنـي  ؛مكروه اسـت بلكه  ،كرده
بايد آن دستورات را  ،خواهد در مسلماني قوي بشود رود ولي اگر مي نمي

هايي كه در اسـلام از طـرف    اين است كه دستورالعمل. هم انجام بدهد
اگـر   و براي تكامل انسان اسـت  بزرگان آمده استديگر و ائمه پيامبر و 

ــن دســتورات را خــودش  ،كســي بخواهــد ــياناي ــي  ؛دهــد جــام م يعن
دهد و از  مستحبات را انجام مي ـ جاي خوده واجب ب ـ دستور آن طبق

منتهـا جلـوي    ؛ي نيسـت هگنا او نكرد برو اگر  كند مكروهات پرهيز مي
  .شود تكاملش گرفته مي

خليط، يعني كسي كـه در  حقّ اند كه  در مورد معاشر هم فرموده
هم هستيد، زندگيتان به هـم   واقع با تو مخلوط است، يعني در زندگي با

 ،او را گـول نزنيـد  اين است كـه   ،گويند معاشر ميكه به آن  ارتباط دارد
 ؛فريب ندهيد و ديگر اينكه در كارش و در روابطش غش به خرج ندهيد

جنس نه كم باشد و نه  ،خواهيد بدهيد يا بفروشيد يعني كالايي به او مي
 ؛هم در كارش نكنيد دعهخُ .كردهبراي اينكه او به تو اطمينان باشد، بد 

 و بطـور شـود  كاري نكنيد كه او مجبور بـه امـري    .يعني فريبش ندهيد
خـدا را در نظـر    )كارهايي كه به تو ربط دارد( كارهاي او ي هدر همكلّي 
براي او بخواهي و آنچـه از خـودت    ،خواهي آنچه براي خودت مي .بگير

  .از او هم نفي كني ،كني نفي مي
 به دسـت كه يعني خيري  ؛ايثار است ،مطلببالاي  ي هالبته درج



 17/  معاشرحقّ  )چهارمقسمت (حقوق شرح رساله 

تـواني   مـي  ،در اختيارت هست، مال توست ولي اگر بخواهيو رسيده  تو
 :فرمايـد  كـه در قـرآن مـي    اعلاي اين است حدكه  ن را به او ببخشيآ
 وَ 

ُ
 ࡒ

َ
سِهمَنْ ऒُق

ْ
ࡅ
َ
࠹َّ ࠟ

ايـن   ميـل خـودش را نگهـدارد   كسـي كـه   يعنـي   ، 1
  .خودش ثواب دارد

راجع به ايـن اسـت    ،ندا هفرمودذكر ينيم كه تمام حقوقي كه ب مي
  .شاءاالله ان .كه جامعه و مردم با هم با صفا و خلوص باشند

                                                                          
 .16و سوره تغابن، آيه  9سوره حشر، آيه .  1
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ّ

  ඟ1ده ໊  ع૟ൎه ৔و اଓ༚ دࠩوی ਈ଒ی ऑ  ইق

 
ِ
ِ  بِسْـم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ در گفتيم   قبلاً طوركههمانكتاب مباحث آخر  .الرَّ

حضـرت   بـالا اسـت و   حي و معنـوي كه در مدارج رواست انساني مورد 
حالا غالبـاً   ،آمدند تر پايين همينطورند، ا هحقوق و وظايفش را تعيين كرد

  . مربوط به ماستكه ند ا هرسيدبه جاهايي 
و بعد از اين دعوي كرده،  ي هكسي كه عليه تو اقام در مورد حقّ

بر ادعايي  و دعوي كردي ي هكسي است كه تو عليه او اقام حقّمطلب 
كـه فعـلاً    يقلمروي ـ ند در اين قلمرو ماا هيعني در واقع فرمود ؛داريو ا

 ـ در عين حسـن  و هايي هستند كه در ضمن انسان ـ كنند بحث مي تني، 
و هـر كـدام بـر    ممكن است در اثر اشتباهاتي با هم اختلاف پيدا كننـد  

 ـ     هرجهت به كهدعوي كند ديگري   ي دارنـد هر دو نسـبت بـه هـم حقّ
. سـت اشان، در روابطشان  ي است كه در پروندهغير از آن حقّ اين حق و

انساني كـه  البته  ـ مؤمن شاءاالله ان ـ ي است به عنوان دو انساناين حقّ
  .كند را درك مي نيتانسا

تربتـي نقـل    عباسـعلي  عليشـاه از مرحـوم شـيخ    صـالح  حضرت
عدليـه و تنظيمـاتي جديـد     ،ل كه در زمـان رضاشـاه  آن او :فرمودند مي
جـاي  ببيند اينعدليه يك روز آمده بود  مرحوم شيخ عباسعلياهم شد، فر
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دعـوا  ديگري با  هر كسي كه جمعيت را ديده بود ي هجديد چيست؟ ولول
 ،بعد در منبر گفته بود مـن رفـتم عدليـه را ببيـنم     .كرد و امثال اينها مي

اينهـا  ديـدم كـه   تحقيق هم كردم و فكر كردم . ديدم جمعيت زياد است
سـهو كردنـد و ايـن     ،اشتباه كردندولي هاي خوبي هستند،  آدم شان همه

عي است كه از او طلبي دارد و او منكر است كـه نخيـر طلبـي    يكي مد
حل بشـود ولـي بعـد بـه خـاطرم      مشكلشان آمدند اينجا كه حالا ندارد، 

يكي نگفت كـه  يعني رسيد كه چرا يك مرتبه اشتباه از آن طرف نبود؟ 
ــدهكارم  ــو ب ــه ت ــن ب ــ ،م ــربي ــر  و ا بگي ــه نخي ــد ك ــدهكار  ،او بگوي ب

  .نگيرد و نيستي
در واقع براي اين اسـت كـه جبـران     عفرمايش حضرت سجاد

يعنـي   ؛كند، گرفتـه بشـود   كس از آن طرف اشتباه نميهيچآن خطا كه 
  :اند فرموده. گيرد اين فرمايش جاي او را مي

یْ وَ 
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َ
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1  
ي كه عليه تو ادعايي كرده، دعوايي دارد و حالا يـا ايـن   آن كس

 هرجهـت  بـه  ؛دعوي مثلاً در مراجع رسمي مطرح است يا مطرح نيسـت 
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است و تو هم يك انساني، خودت خوب فكر كـن ببـين آيـا     يك انسان
بايـد   ،است است؟ اگر حق حق ،عا بر تو داردگويد و آنچه اد آنچه او مي

زيـرا ر واقع تو شـاهد او هسـتي عليـه خـودت    ر را بكني كه داين تصو ، 
سعي كن به او . پس شاهد او هستي ،دارد تشخيص دادي كه بر تو حق

بـا او بـه    ،هـم نـدارد   اگر حـق اما  ؛ظلم نكني و با رفق و مدارا كار كني
 را كـه تـو خـودت را حـق     ايـن حـق  . يعني با مهرباني ؛مدارا رفتار كن

ش را در واقـع  نيتانسـا  ي هنشـود كـه هم ـ  موجب  ،داني و او را ناحق مي
  .بنابراين جز با رفق، مدارا و مهرباني با او برخورد نكن .بداني ناحق

ترين دستوري است كه به مبتدياني مثـل مـا داده    البته اين ساده
مـورد  مشكلي كـه در ايـن   . شود كه در هر مورد بايد اين كار را كرد مي

بنـدي در   در يـك تقسـيم  . اسـت  كميقولي اختلاف حه شود، ب پيدا مي
فـرض  . كمي است يـا موضـوعي  گويند اختلاف يا ح ميمورد اختلافات 
شود، بين دو  له زياد هم در اختلاف واقع ميأكه اين مس ،كنيد در اراضي

 فاصـل ايـن   نويسـند حـد   مزرعه، دو قطعه زمين زراعتي، در سندش مي
وي آبي كـه رد  شود، حد فاصل آن هم به ج به جوي آبي كه رد مي ،دو
يـك  و  آيـد پـيش  حكمي ممكن اسـت  حالا اينجا يك اشتباه . شود مي

را ذكـر كردنـد،    كه وقتي حـد اين است كمي اشتباه ح .اشتباه موضوعي
ي    آن، جزء كدام است؟ به اصطلاح فقهي خود حد آيا غايت داخـل مغَيـ

 ،بايـن نهـر آ    ،گويند تا نهر آب است؟ جزء مغيي است يا نه؟ وقتي مي
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بعضـي حقوقـدانان    و اسـت يـا جـزء آن؟ بعضـي فقهـا     زمين جزء اين 
شـود   گيرنـد كـه نمـي    مالك ندارد ولي ايـراد مـي   ،گويند آن نهر آب مي

لكچنـين اختلافـي   . آن هم جزء ايـن اسـت   ،بنابراين باشد، مالك بي م
بايد فقيه يا بـه اصـطلاح   . البته براي اشخاص معمولي قابل حل نيست

يعني ابهام در حكم  ؛كميگويند اختلاف ح اين را مي. حقوقدان حل كند
حكم قانوني است كه آيا غايت داخل مغيي اسـت يـا نـه؟ يـك      ،شرعي

يـك جـايي كـج و معـوج     . نـد ا هوقت هست كه اين نهر آب را تغيير داد
اسـت  گويد كه منظور همين نهري  يكي مي .اينجا را صاف كردند ،بوده

نه، آن روزي كه گفتنـد نهـر، نهـر از    گويد  آن يكي مي .كه الان هست
اين اختلاف در موضوع است، در خود نهر حرفي . است شده اينجا رد مي
بدانند خواهند ش را ميندارند، حد.  

بعضـي اخـتلاف   حتـّي   كمي باشد واگر اختلاف حاينكه منظور 
تواننــد  صــورت طــرفين نمــي در ايــن ،موضــوعي مصــداقي هــم باشــد

مـثلاً  . ين موارد در قانون و در فقه هم هسـت از ا. بدهند حق تشخيصِ
يم كـه زن يـك   يگـو  ميـرد مـا مـي    مردي ميوقتي  ،ارث زوجهدر مورد 

ولي بعضي از فقهـاي شـيعه   . برد از عرصه نمي و برد هشتم از اعيان مي
 :گوينـد  ت هم مينّاهل س ،برد يك هشتم ميجا  هنخير از هم :گويند مي

از  و اشـخاص  ي هخـتلاف از عهـد  ايـن ا . برد يك هشتم از همه جا مي
حـل  آن را كـه  آيـد   برنمي، كساني كه متخصص مطلب نيستند ي هعهد
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چگونـه تشـخيص    اينجا حق .توانند درك كنند كنند و خودشان هم نمي
كسـي   .چنين اختلافي هست وشود؟ فرض كنيد چنين حكمي  داده مي

رد دا را عملي كند، ببيند كـه حـق   عخواهد فرمايش حضرت سجاد مي
اين است كه به نظـر   عيا ندارد؟ در اينجا اجراي فرمان حضرت سجاد

نباشد، باشد چه اي  عدليهچه يك نفر عالم، حالا يك نفر قاضي بگيريم 
آنها . است حق ،صورت خود اين تشخيص در اين .طرفين تسليم بشوند

له را يك نفر متخصص حل أتشخيص بدهند كه بهتر است اين مسبايد 
كـه  از دسـتوراتي   ،بنـابراين . اجـرا كننـد   ،هـر چـه او گفـت    كند و بعـد 

در هر دوراني و در هـر موضـوعي طبـق مقتضـيات همـان       ،فرمايند مي
  .شاءاالله ان. موضوع بايد اطاعت كنيمدوران و 



 23/  ...حقّ كسي كه تو عليه او )چهارمقسمت (حقوق شرح رساله 

 
ّ

  1 ای ඟده໊ و اଓ༚ دࠩوی اع૟ൎه ৔و  ਈ଒ی ऑ  ইق

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ صْمِ وَ  .الرَّ

َ
ذِي كحَقُّ خ

َّ
یْهِ إِنْ  ال

َ
عِي عَل دَّ

َ
تَ کت

ْ
ن

 فيِ دَعْوَا
ً
ا
ّ
ق ِ
ࡉ
ُ

  کࡲ
َ
هُ وَ ا

َّ
ࡀْࡉَدْ حَق

َ
ْ ࠐ تَهُ وَلمَ

َ
اوَل

َ
تَ مُق

ْ
ل  فيِ کإِنْ خجَْ

ً
تَ مُبْطِلا

ْ
ن

یْهِ وَ  کدَعْوَا
َ
تَ إِل ْ ُवَو َ یْتَ االلهَّ

َ
ࡆ
َّ
َ اࠛ

َ
हعْوَیک    .تَ الدَّ

2  
كـه بـر تـو اقامـه دعـوي      بود كسي  حقّي  دربارهمبحث پيش، 

اين بخـش در مـورد   . است او شاكي و ليه هستيع يعني تو مدعي ،كرده
البتـه  . اسـت  عليه عيمدو او كه تو از او شكايت كردي است كسي  حقّ

 ـ ،فرمايند كه در اينجا مي اين حق ي اسـت كـه مـورد دعـوي     غير از حقّ
منتهـا اينجـا   . دارد كسي از ديگـري طلـب دارد، حـق   چنانكه اگر . است
چـه  . ع مهرباني باشـد ي دارد كه از طلبكارش متوقّم حقّاو ه :ندا هفرمود

در چـه  دعـوي كـرده و    ي هيعني كسي كه بر تو اقام ؛در آن مورد قبلي
اي،  دعـوي كـرده   ي هتوست بر كسـي كـه اقام ـ   اينجا كه در مورد حقّ

كـه   داري، همـين  اگر حـق  ؛ت كندقّو مطالعه  :ندا ههر دو جا فرمود در
ا موهبتي بدان و در صحبت بـا او بـه نيكـي    اين ر ،به جانب توست حق

  . تندي نكن نده و فحش و يعني ناسزا ؛صحبت كن
 ـ    آن حـق  ،ي داريحقّاگر  ت كـردي و  را مطالبـه كـن و اگـر دقّ
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ايـن   ،بلكه دعوا را ترك و رهـا كـن   ؛به او فشار نياور ،نداري ديدي حق
اگـر   و شـود  شـناخته مـي   در بسـياري مـوارد حـق   . خيلي طبيعي اسـت 

 ـدر  .نـدارد  دارد يـا حـق   فهمد كه آيا حق شخص فكر كند مي ودخ ن اي
 هيچگونهگونه موارد اين دستورالعمل صريح است و با صراحت و بدون 

بـا   ،دارد حـق كنـد اگـر    مـي  دقـّت شـخص  . شود اجرا كرد ترديدي مي
اگـر  . كنـد  دعوا را ترك مـي  ،ندارد حقاگر هم  .كند مهرباني مطالبه مي

ر كـرد ولـي ممكـن اسـت تصـو      دعوا نمـي  ي اقامه اولز ا ،نداشت حق
نـدارد،   فهميد كـه حـق  و را شنيد  طرفبعد كه مدافعات  ؛دارد قح كند

  .كند ميدعوي ترك 
پـيش   ،اينجا آن مبحثي كه در بحث گذشته هـم بيـان كـرديم   

. حكمـي  ي ههشود و گاهي شـُب  موضوعي مي ي ههآيد كه گاهي شُب مي
و حكمي شـايد طـرفين كـه حكـم شـرعي       ي ههبخصوص در مورد شُب

خـلاف شـرع باشـد ولـي خودشـان      كه دانند، حرفي بزنند  قانون را نمي
نـد  ا هفرمـود  ،در چنـين مـوردي  . كنند صحيح است ر ميتصو و دانند نمي
ات شـرعي انتخـاب   مقـررّ به قاضي شرعي، يعني به قاضي كه طبق  كه

كه در دنيا هسـت،  ات قانوني مقررّامروزه  ؛دهدبشده، به حرف او گوش 
 اي كند به حرف او گوش بدهنـد ولـي اگـر قاضـي     طرفين را مجبور مي

وارد باشـد، در  و مسائل آن  شرع بهو بوده باشد كه مورد اعتماد طرفين 
  .دهند صورت با رضا و رغبت به حرفش گوش مي آن
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كسي كه از  ؛ وليُّ الممُتَنِعکمُ اـحـال :گويند دستورالعملي است كه مي
 دانـد و از اداي حـق   داند يا مـي  را نمي خودداري كند يا حق حق احقاقِ

در اينجـا فـرق بـين شـيعه     ( البته نه هر حاكمي ـ كند، حاكم امتناع مي
هر  ـ مت ولايت بر او داردـسي كه ـكس )ودـش كار ميـنّي هم آشـس و

يـن  البتـه ا . كنـد  طـرف را بـه قبـولش مجبـور مـي      ،گيرد تصميمي مي
لاّ در طرفين را در نظر دارد واروابط وي و اخلاقي معن ي ه، جنبدستورات

مـا  . اند روابط افراد با هم طبق قوانيني است كه نوشته ،مسائل اجتماعي
 و عو دوران علـي  صدوران پيغمبـر در بينيم فقط  در صدر اسلام مي

در . ماه دوران خلافت امام حسن، حكومت صددرصد اسلامي بـود  شش
 ،نبـود  عآنچه مورد اعتراض علـي  دومو  اول ي هخليف ،دوران شيخين

اين اسـت  . عثمان ي ههم چنين در دور ؛حكم شرعي بود و صحيح است
قضـيه در   ،ند طرفين اگر به اين طريق رفتـار كننـد  ا هفرمودكه در اينجا 

دعـوي   ي همحتـاج بـه اقام ـ  و شـود   انساني حل ميو  اخلاقي ي همرحل
  .نخواهد بود
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  :فرمايد مي .خواهي ه تو از او مشورت ميكسي ك حقّ ،بحث ديگري
هُ رَ وَ 

َ
 إِنْ عَلِمْتَ ل

ِ
سُْتَشِير

ْ
 حَقُّ الم

ْ
 ا

ً
 حَسَنا

ً
 یا

َ
یْهِ وَ ا

َ
رْتَ عَل

َ
ْ ش

َ
عْلم

َ
ْ ت إِنْ لمَ

 
َ
ُ ا

َ
 مَنْ یَعْلم

َ
هُ إِلى

َ
دْت

َ
.رْش

2  
كـه از تـو مشـورت     را كسـي  حـقّ در اينجـا  بكنـيم   توجهابتدا 

ظاهراً ممكن است به نظر مـا برسـد كـه ايـن     . ندا هذكر كرد ،خواهد مي
بلكـه هـر كسـي     ،قدر مهم نيست كه جداگانـه ذكـر بشـود    اينموضوع 

تائيـد  ايـن نكتـه    ،اولاًولـي   .دارد توجـه له أخودش فكر كند به اين مس
راه حل صـحيح   شخود ،تفكرّبا  ،همين مطلب است كه فطرت صحيح

داده اهميـت زيـادي   مشورت  هن بآدر اسلام و در قر ،ثانياً. يابد را درمي
 هاي اسـت در سـور   يـك جـا آيـه   . ذكـر شـده  در دو جـا   است؛ كه شده
ةٍ : فرمايد مي كه عمران آل  رَحمَْ

ِ
घ

َ
ـمْ وَ  ف ُ

َ
تَ له

ْ
ِ لِن

ـوْ مِنَ االلهَّ
َ
 کل

َ
لـیظ

َ
ـا غ

ًّ
ظ

َ
ـتَ ف

ْ
ن

وا مِـنْ حَوْلِـ
ُّ

ض
َ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
 لا

ِ
ب

ْ
ل
َ
ق
ْ
ـمْ وَ  كال ُ

َ
فِرْ له

ْ
ْ وَاسْـتَغ ُ  عَـࢪْ

ُ
ـاعْف

َ
 ف

َ ْ
 فيِ الا

ْ ُ
مْـرِ شـاوِرْࢬ
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تَوَ 
َ
إِذا عَزَمْتَ ف

َ
 کف

َ َ
َ یُ لْ ࣴ ِ إِنَّ االلهَّ

تَُوَ ـحِ ـ االلهَّ
ْ
.لينَ کبُّ الم

1  
كه نسبت به  ،به آيات قبل و بعد توجهخطاب به پيغمبر است، با 

م و غيرمسلرحمـت  فرمايـد كـه چـون     م جمعاً خداوند به پيغمبر ميمسل
ايـن  . كني شامل حال تو شده است، نسبت به اينها ملايم رفتار ميالهي 

اي است  و آن توصيهآمده ن آقردر ر جاي ديگر هم ملايم رفتار كردن د
بـه   كـه  تفـاوتش اينجاسـت   وكند  مي عكه خداوند به حضرت موسي

نـزد  و امر بـه اينكـه بـا هـارون      او مبعوث شدن هنگامحضرت موسي 
نـا :فرمايد مي ،دحرف بزن و دفرعون برو یِّ

َ
 ل
ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
ولا ل

ُ
ق
َ
ف

بـا او بـه زبـان     ،2
در ولي . با داد و بيداد ظاهر نشويد اولز همان يعني ا ؛صحبت كنيدنرم 

تو حال كه چون رحمت خدا شامل كند  تأييد مياينجا خداوند به پيغمبر 
در آنجــا خــدا بــه . كــرده بــوديله را درك أتــو خــودت ايــن مســ ،بــود

 و كنـد  باش، در اينجا تصديق مـي  اينطوردهد كه  دستور مي عموسي
گويد چـون رحمـت خـدا     مي. هست اينطوركند كه پيغمبر ما  گواهي مي

نسبت ، شامل حالت بود نسبت به اين مزاحمين، نسبت به اين مشركين
از  ،كنـي و حـال آنكـه اگـر سـختگير بـودي       به همه، ملايم رفتـار مـي  

. اين قسمت از آيه در واقـع بـراي ماسـت   . شدند پراكنده مي وت بر و دور
هـر چـه    .كاري نداردكاري كه خدا به او دستور داده  ي هپيغمبر به نتيج
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 اش بشـود  بدون اينكه منتظر نتيجه ،كند پيغمبر اجرا مي ،خداوند بفرمايد
ايـن قسـمت را بـراي مـا      ولـي . بگويد كه اين كار خوب است يا بـد  و

 بـر  و از دور ،گفتار نرم نداشت و ي نبوداينطوريعني اگر پيغمبر  فرموده؛
ولـي  . عبـرت بگيـريم   براي اينكه ما درس بگيريم،. شدند پراكنده مي او

تفـاوت  مـا  نـزد  فرمايد با مشورت  اين مشورت كه خداوند به پيغمبر مي
در خداوند فرموده است كه مشورت كنيد كـه   ،در مورد مشورت ما .دارد

حـالا   فرمايـد  مـي  ،در مورد مشورت پيغمبر. رسيم ميمطلب به آن ادامه 
  :آنها را ببخش ،ي شداينطوركه 

ُ ْ
 عَـࢪ

ُ
ـاعْف

َ
ي اگـر نسـبت بـه تـو     يعن  ؛ف

البتـه اگـر   . آنها را ببخش ،كنند كنند يا تا حدي جسارت مي كوتاهي مي
ولـي خطـاب    ،چيز ديگري استجزايش  ،جسارت به مكتب پيغمبر باشد
يعنـي   .ببخش و با آنها مشورت هـم بكـن   ،به خود پيغمبر فرموده است

ن گيرند كـه چـرا فـلان كـار را كـردي؟ چـرا چنـي        وقتي بر تو ايراد مي
با آنها مشورت هـم بكـن،    و كردي؟ آنها را ببخش، گناهشان را ببخش

هـر   اًمنتها بعد. كردم؟ تا آنها هم نظرشان را بگويند كار بايد ميه چ :بگو
يعني نه اينكه حـرف آنهـا را قبـول     ؛عمل كن ،تصميمي خودت گرفتي

 ،آنچـه شـنيدي   ي هبعد خـودت از مجموع ـ  ،حرف آنها را بشنو! ، نهيكن
 ـ  ،وقتي تصـميم گرفتـي   .بگيرتصميم  ل بـر خـدا آن تصـميم را    بـا توكّ

   .كن اجرا
آرايـي كردنـد،    بعـد از آنكـه مسـلمين صـف     در يكي از غزوات،



 29/  خواه و مشاور حقّ مشورت )چهارمقسمت (حقوق شرح رساله 

كـرد و   قشـون را نگـاه مـي    و ديـد  سـان مـي   ،پيغمبر به اصطلاح امروز
در يك جاي  ـ نظرم دو تا برادر، يا دو تا مسلم هب ـ ديد دو نفر .رفت مي

 :نها پرسيدآاز و حضرت جلو رفت  .كنند پچ مي پچ وصف با هم صحبت 
بندي كه كردي، پياده  صف اين :يد؟ كاري هست؟ آنها گفتنديگو چه مي

گـويي؟   آيا امـر الهـي اسـت يـا از خـودت مـي      ، آنجا باشد و اينجا باشد
 ،ي اسـت اينطـور پـس اگـر    :گفتنـد . امر الهي نيست ،نه :حضرت فرمود
باد از اين طرف و ريـگ از آن  مثلاً  ؛تندلي گفدلايلِ مفص .اشتباه كردي

حضـرت  . ط اسـت دشمن بر مـا مسـلّ   چه؛ خلاصهآيد و چه و  طرف مي
حضـرت حـرف    كه آنها نيز نظر خود را گفتند،كار بايد كرد؟ ه چ :فرمود

  . تصميمي كه گرفت بعد از مشورت با آنها بود و آنها را گوش داد
 ـ مشـورت   عكـس ايـن شـد، البتـه حضـرت      همورد ديگري كه ب

 يكـي از مسـلمين  اين بود كـه   ،آمدند مشورت دادندو ديگران نخواست 
را اي  از ايشــان پرســيد كــه شــما چنــين قاعــده ،آمـد خــدمت حضــرت 

سـت،  اامـر الهـي   اگر هم  :گفت. امر الهي است ،بله :فرموديد؟ فرمودند
داسـتانش  كه حرفي زد  .زنم اين حرف را مي ،من اگر مجازات هم بشوم

بايد مجازات بشـوي،   :فرمودندبه او حضرت  .لعان بخوانيد موضوعرا در 
اين شخص  ؛مصلحت نيست :گفتندو صحابه جمع شدند . شلاق بياوريد

ايـن را مجـازات    ؛از بزرگان فلان قبيله است و تازه هم مسـلمان شـده  
مشورت كردنـد  مورد اين در همه . خورد به اسلام خيلي لطمه مي ،كنيم
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امـر الهـي بايـد     :حضرت فرمودنـد . مجازات كنيم رااو گفتند كه نبايد و 
مشـورت گـوش    ي هاينجا موردي بود كه حضرت بـه نتيج ـ . اجرا بشود

آياتي نازل شد كه تكليـف ديگـري تعيـين     ،البته در همين حين. ندادند
حضـرت قبـول   و شـد   هايي مـي  ولي منظور اين است كه مشورت. كرد
 ؛ چـون كردنـد  ل نميحضرت قبوكه شد  ميهم هايي  مشورت ؛كردند مي

  .امر الهي بود
اين در مورد مشورت با پيغمبر است كه خطاب به پيغمبـر وقتـي   

 وَ  :گويد خداوند مي
َ ْ
 فيِ الا

ْ ُ
ظـاهراً  طرف مشـورت  با آنكه  حتّي، مْرشاوِرْࢬ

اين است كه از انتقاد و از دشـمني ديگـران انسـان نبايـد     . دشمن است
اگـر   .قبول كنـد ، ان صحيح استيعني اگر حرفش ؛بترسد، بايد بهره ببرد

براي اينكه خداوند  ؛بر خدا كارش را انجام بدهد توكّلبا نه، بدون ترس 
  .را دوست دارد توكّلمفرد 

 ـ ،در مورد مشورت مسلمين با هماما   ي هسـور  درديگـري   ي هآي
 شـده  شوريٰ آن سوره كه اصلاً به مناسبت همين آيه اسماست شوري 
ــوریاَ وَ  :فرمايــد مــيجــزء خصوصــيات مــؤمنين . اســت

ُ
 ش

ْ ُ
ْ   مْــرُࢬ

ُ َ
بَیْــࢪ

1، 
 :فرمايـد  ، مياستآنجا كه امر به پيغمبر . ستاكارشان با مشورت با هم 

تَوَ كار با خود توست،  .فقط گوش بده
َ
إِذا عَزَمْـتَ ف

َ
 االلهَّ کـف

َ َ
ولـي در   ، لْ ࣴ

اين بيشـتر  . دهند فرمايد كه كارهايشان را با مشورت انجام مي اينجا مي
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فـرد مسـلمين كـه بـا      مسـلمين اسـت و بـه فـرد     ي هب به جامع ـخطا
ممكـن اسـت    ،همطرازنـد  مؤمنيني كه با هم و مسلمين. همطرازند هم

در اينجـا  . همطرازنـد  هرجهـت  بـه يكي بيشتر باشـد ولـي    درك و فهم
كارهايتان بـا   :گويد مي .خودت هر چه خواستي تصميم بگير :فرمايد نمي

كسـي ملكـي دارد،   مـثلاً اگـر   معمـولي  در امـور   .مشورت خودتان باشد
كـدام  هيچ و هـم كـار كننـد    شريك است، شركت دارد، بايد با مشورت

مورد  و ن مورد بحث نيستآاين آيات قردستور . ندارد ديگريتي بر مزي
  .قبول است

اين دستور را اضافه  عسجاد آيات ذكر شده، حضرتبر اساس 
كند اگـر بـه آن مطلبـي     كه اگر كسي با تو خواست مشورت فرمايند مي

صـريحاً   ،آشنا هستي، نظر خودت را بگو و اگر آشنا نيستي ،گويد كه مي
داني كه اطلاعات چه كسـي   منتها اگر مي .به او بگو من اطلاعي ندارم

در آن موضوع بيشتر است، بگو فلان كس اطلاعاتي در اين قضيه دارد، 
ن بـراي مـا   آاز خصوصـياتي كـه در آيـات قـر     يكـي . به او مراجعه كن

 خودمان اين است كه در هر قدم از زندگي معمولي ،وجود داردمسلمين 
خيلي ساده  .باشدما مثل اينكه جلوي چشم  ؛كنيم برخورد ميبه آن هم 

 ،خواهيـد  آدرسـي را مـي  كـه   اتفّـاق افتـاده   براي همـه  وبراي خود من 
اظهـار  و  »من بلد نيستم« :خواهد بگويد كه بلد نيست ولي نميشخصي 

بـرو و   طـرف گويد از ايـن   ميو دهد  كند، يك نشاني مي هل هم نميج



  ويكم جزوه چهل/  32

 ،آمدي از اين طرف نبايد مي :پرسيدم گفتند ،بوداشتباه  كه رفتمهم من 
و اين خصوصيت دستورالعملي كه داده شـده   ؛رفتي از آن طرف بايد مي
 در. ز شد كه بله چنين كاري بايد كـرد من محرَ راش ب به اصطلاح فايده

چـه   ؛مشـورت كنـد   بايـد آدم ، پيدا كـردن آدرس  مانندكوچك يك امر 
حـل   جمعـي  دسـته مسائل بزرگ جهاني كه بايـد بـا مشـورت    برسد به 

  .شاءاالله ان .بشود
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ِ  بِسْــم   االلهَّ

ِ
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ْ
سُْتَن

ْ
 ـحَــقُّ الم

ِ
 ح

َ
یْــهِ ا

َ
يَ إِل ــؤَدِّ

ُ
 نْ ت

َّ
 ـحَـــصِیالن

َ
 ة

یَ وَ 
ْ
هَبُ ک ل

ْ
هِ وَ  كنْ مَذ

ِ
قَ ب

ْ
ف هُ وَالرِّ

َ
 ل

َ
ة حمَْ اصِ الرَّ

َّ
 ـحَقُّ الن

ِ
 ح

َ
احَ ا

َ
هُ جَن

َ
لِينَ ل

ُ
 كنْ ت

یْهِ بِسَمْعِ وَ 
َ
غِيَ إِل ْ إِنْ  كृُ

َ
 ف

َ
الصَّ ا

ِ
 ب

َ
َ عَزَّ تي دْتَ االلهَّ  حمَِ

ِ
قْ إِ وَجَلَّ وَ وَاب

َّ
ف َऒُ ْ نْ لمَ

تَهُ وَ  ھِمْـهُ رَحمِْ تَّ
َ
ْ ت  عَلِمْـتَ وَ لمَ

َ
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َ
ـا

َ
ط

ْ
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َ
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َ
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ِ
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ْ
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ُ
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َّ
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َ
ونَ ک ـنْ یَ ا

عْبَ 
َ
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َ
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َ
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ً
ا
ّ
ق ِ
ࡉ
َ
 مُسْࢀ

ْ
يْ  ا

َ
 ءٍ مِنْ  بِش

َ
 حَالٍ وَلاا

َ َ
االلهَّ مْرِهِ ࣴ

ِ
 ب

َّ
 إِلا

َ
ة وَّ

ُ
    .ق

2  
خواهد، معلوم است كه ديگـري   كسي كه از ديگري نصيحت مي
تـر و   عـالم  ،ه مورد بحـث اسـت  را در قضايايي، لااقل در آن قضايايي ك

در  .گويـد مـرا نصـيحت كـن     مـي بـه او  دانـد كـه    داناتر از خودش مـي 
از تـو   و خـواه كـرده   ي اسـت كـه آن نصـيحت   محبت ـصورت اظهار  اين

تـر از مـن    يعني در واقع گفته است چون تـو فهميـده   ؛نصيحت خواسته
به ايـن جهـت بايـد آن كسـي كـه نصـيحت        .هستي، مرا نصيحت كن

له را أمنتها در اينجا بايد اين مس ـ. داشته باشد توجهبه اين نكته  ،دكن مي
اگر نصيحتي در اين مطلب  توجه كند كه ستاآن كسي كه مورد تقاضا 

در بحـث  مطلـب  البتـه ايـن   ( به او بگويد و اگر هم اطلاعي ندارد، دارد
ت هـم  ولي در تمام اين مد .بگويد كه اطلاعي ندارم) مشورت گفته شد
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ه كند كه در هرلحظه توج. با رفق و مدارا و مهرباني حرفش را بزند بايد
تر دانسـته و   فهميدهو تر  تو را بزرگ ،شخصي كه از تو نصيحت خواسته

آن كسي كـه نصـيحت   حقّ اما  و .ظن او را بايد بدهي پاداش اين حسن
بايد به حرفش گوش بدهي و اگر نظرياتش موافق  اين است كه كند مي
 .بـه او تهمـت بزنـي   مسـأله  مبادا به صرف ايـن   ،نبود تا قبلي ي هنظري

 و دهـد  در تو نشان مـي را حالت انحصارطلبي  ،تهمت زدن در اين مورد
كـه هـيچ    ،كني ، فكر ميبودي دهد كه تو به آنچه قبلاً معتقد نشان مي

  .صحيح نيست ،ي غير از آن نيست و اگر كسي خلاف آن بگويدحقّ
موافـق  آنچه خودت در خـاطر داشـتي   با اگر ديدي حرف او هم 

. خدا را شكر كن كه فكر خوب به تو داده كه خـوب فكـر كـردي    ،است
 :از خداوند بخواهيم كه راه راست را به ما نشان بدهدكه  شدهبيان بارها 

سُْتَقيمَ 
ْ
 الم

َ
راط ا الصِّ

َ
  1.اهْدِن

او  ،تو بود ي هفهميم و اگر مخالف گفت در اينجا اين مطلب را مي
كه تـا  متداول شده است سفانه اين رسم خيلي در دنيا أهم نكني مترا مت

 مخـالفي به اينكه تو با مـن  لااقل د فوراً او را زن كسي مخالف حرف مي
مگر اينكه قرائني ببيني  ،صورت او را متهم نكني در اين. دنكن متهم مي

ه در ايـن فكـر بـاش ك ـ    لّـا وا ،عمداً خواسته تو را به اشتباه بيندازداو كه 
ي دارد و اين فكر ممكن اسـت  فكر خاصانساني هر  و متعددندها  انسان
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الطـرق إلى االله  :ندا هسوي خدا هم كه گفته راه ب. با فكر تو مخالف باشد

يعنـي   ؛سوي خدا هسـت ه به عدد افراد مردم راه ب ،ࠟࡅاس ا࡛ࡌلائـقابعدد 
 ،ي اسـت اينطورو حقيقت  وقتي حقّ. سوي خدا دارده هر كسي راهي ب

اگـر تـو در   . هـاي مختلـف باشـد    مسائل هم ممكن است راه ي هر همد
ديگري معتقد است بايـد   ،موردي معتقدي كه بايد ملايمت به خرج داد

فكر كـن او بـه ايـن نتيجـه     . او را متهم نكنپس  ؛خشونت به خرج داد
را بپرس و اگـر   او مباني فكري. گونه عمل كند كه بايد اين است رسيده

  . اگر نه، قبول نكن ؛قبول كن ،رست استديدي آن مباني د
كسـي   .سـت ا هاخطرگونه  سفانه علوم ظاهري در معرض اينأمت

 را رسـد  آنچه با استدلالات به آن مي ،كند كه تحصيل علوم ظاهري مي
 تصـورِ  .يعني هيچ چيز ديگري را قبـول نـدارد   ؛داند منحصراً صحيح مي

او بـا   حـرف حـقّ   بزند و ايـن  اينكه ممكن است ديگري هم حرف حق
و حـال  . را نـدارد  ،است مخالف باشد شاءاالله حق هم ان آنحرف تو، كه 

مختلف است و اين اختلاف خودش موجب تكامـل   ،آنكه افكار و عقايد
كسـي كـه تـو را نصـيحت     بـه  در اين مـورد هـم   . شود افكار جامعه مي

خودت از او نصيحت خواستي يـا او از راه   بكني، يا تو توجهكند بايد  مي
آمـده وقـتش را   او در اين فكر بـاش كـه   پس  ؛كند دوستي نصيحت مي

مندي دارد،  هحتماً به تو علاقپس  ؛مطلبي به تو بگويدتا صرف اين كند 
  .اين را ارج بگذار
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  1و و૑ࣣಮه ऑق

 
ِ
ِ  بِسْــم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ ضــرت ، فرمايشــات حالحقــوق رســالةدر  .الرَّ

ممكـن اسـت   الان شود كه بـراي مـا    مسائلي برخورد ميبا  ،عسجاد
به اين معني كـه   ،يعني مطلب را خوب درك نكنيم ؛ابهاماتي ايجاد شود
ـ حقّ  :ندا همثلاً يك جا فرمود بينيم در آنجا تمـام   ما مي. نماز حقّ ،ةلاالصَّ

ث اينجا ممكن است خلـط مبح ـ . ندا هوظايف يك نمازگزار را ذكر فرمود
بشـود و اينكـه خيلـي مسـائلي را كـه مـا        حقدر ذهن ما بين وظيفه و 

 عنوان حقه ب ،يما هيم و خواندا هوظيفه شنيدعنوان ه ب و دانيم وظيفه مي
اينكـه راجـع بـه    كما. است همينطورند و بعد از اين هم باز ا هذكر فرمود

كند، نصـيحت   نصيحت ميدهد،  ، مشورت ميكند كسي كه مشورت مي
 مـثلاً . ندا هفرمود عنوان حقه ب رابينيم همه  واهد و امثال اينها، ميخ مي

ن :گفته شده
َ َ
ارُ مُـؤْتم

َ
سُْتَش

ْ
الم

كسـي كـه مـورد مشـورت قـرار       ي هوظيف ـ ؛2
اوسـت   ي هايـن وظيف ـ  ؛بايد امانت به خرج بدهداين است كه  ،گيرد مي

  .ندا هذكر فرمود عنوان حقه ولي ب
چيست؟ وظيفه چيست؟  كه حق آيد پيش مي سؤالبراي ما اين 

 ـ  كه ما وظيفه مـي را شود چيزي  ور ميطچ ذكـر   عنـوان حـق  ه دانـيم ب
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 )دو مبحـث ( لهأند؟ توضيح مختصري راجع به خـود ايـن دو مس ـ  ا هكرد
  .كنيم كه روشن بشود ميو مبحث وظيفه ذكر  يعني مبحث حق

بـراي   ،اجراي آن، يا خودداري از آنبراي وظيفه يعني امري كه 
امانـت    مـثلاً . اسـت  شـده  مقـررّ از لحاظ احكام شرعي وظيفـه  شخص 
 موظّــفدســت امــين دادنــد، امــين ه امــانتي كــه بــ ؛اي اســت وظيفــه
  .برگرداند كه است

. بايـد انجـام بدهـد   مسـلمان  كه  يك وظيفه است ،نماز خواندن
 ـ . اي هسـت  وظيفـه  ،ي در قلمـرو امـور اجتمـاعي   البته در مقابل هر حقّ

در مقابلش اين وظيفه هسـت كـه    ؛گويند مي كهي مالكيت حقّهمچنين 
: يعني وظيفه عبارت از ايـن اسـت   ؛او را بكنند ديگران همه رعايت حقّ
هم در قلمـرو علـم حقـوق و علـوم     مسأله اين . رعايت و تسليم به حق

هـر كـس   . كند و هـم در امـور شـرعي    عادي و اجتماع مصداق پيدا مي
وظيفـه   يعني اقلّ ؛وظايفي دارند مسلمّاً ديگران در مقابلشو ي دارد حقّ

 ـ .را رعايت كننـد  اين است كه اين حق ايجـاد   اي حـق  ا هـر وظيفـه  ام
ايـن روزه گـرفتن بـراي كسـي      ؛ما وظيفه داريم روزه بگيـريم . كند نمي
م روزه بگيرم بـه ديگـران هـم ارتبـاطي     موظّفمن . كند ي ايجاد نميحقّ

ولـي بعضـي    ؛تبـاطي نـدارد  ارهم م نماز بخوانم به ديگران موظّف ؛ندارد
اي كـه امـين    وظيفهدر مورد مثلاً . كند مي وظايف هست كه ايجاد حق

 ،مال امانت را به صـاحبش پـس بدهـد   او وظيفه دارد  .مثال زديم ،دارد
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 ،در مقابـل ايـن وظيفـه    كـه  شـود  ايجاد مي يحقّهم براي صاحب مال 
اش هسـت ولـي    ي مسلماً وظايفي به دنبالههر حقّ. مطالبه كند مالش را

بـه نمـاز    موظفّبنابراين كسي كه . به دنبالش نيست حقّ ،اي هر وظيفه
كـه  ندارد از او بازخواست كند  كسي حق ،است، اگر نماز نخواند خواندن

چرا نماز نخواندي؟ بازخواستش مانده براي روز قيامـت، ايـن در دنيـاي    
  .معمولي خود ماست
 ـ عسجادحضرت چگونه است كه  و حال چطور ك وظيفـه را  ي

قابـل مطالبـه اسـت و     درآوردنـد؟ بـراي اينكـه حـق     صـورت حـق  ه ب
ايـن اسـت كـه وظيفـه را     . كنـد  خودش را تعقيب مي ، حقّحق صاحب

در يعنـي در واقـع    باشد؛ موظفّفشاري براي  تا در آوردند صورت حق هب
يعنـي   ،امـر  ولي ،ي كه به خصوص بيعت ولايتي كرده باشدموظّف مورد

بگويـد  . دارد از او بازخواسـت بكنـد   حق ،از او بيعت گرفته آن كسي كه
پـس بايـد    ،رعايت كنـي  وتو تعهد كردي كه احكام شرع را اطاعت كه 

آن  امـا  .باشـد  غيـره نه اينكه با دادگـاه و   ،البته بازخواست. نماز بخواني
سر ندارد كـه بگويـد چـرا     يكسي كه اين بيعت را نكرده، كسي را بالا

 ي هكنـد، چـون جنب ـ   فرزند را به نماز وادار مي ،؟ مثلاً پدرنماز نخواندي
وظيفـه را   اين صـورت  ،يك نظراز پس . امر است ولي و او ولايت دارد

نـد  ا ه، خواستكند ي ايجاد نميصورت ظاهر براي كسي حقّه معمولاً بكه 
براي چـه كسـي   . ايجاد بشود كه براي كسي حق مطرح كنندبه نحوي 
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در واقع بـراي آن كسـي كـه بيعـت     . امرش براي وليِّايجاد بشود؟  حق
نماز را بايد بـا خشـوع    :جاي اينكه بگوينده اين است كه ب. گرفته است

نماز اين است كه بـا خضـوع و خشـوع خوانـده      ند حقّا هفرمود ،بخواني
 ،ت نباشـد ني يعني اگر خضوع و خشوع در نمازت نباشد، اگر خلوص ؛شود

من اين است كه نمـاز   گويد حقّ مي و كند به ميخود اين نماز از تو مطال
شـايد  امر اين دهي؟ البته  مرا نمي ت بخواني، چرا اين حقّني را با خلوص

اين چون  ؛ت بكنيمولي ما بايد دقّ ،براي مردم معمولي قابل درك نباشد
  .له قابل درك استأمس

ـذي  :فرمايـد  مـي  اسـراء  ي هسوردر ن هم آدر قر
َّ
ࡉانَ ال

ْ
 سُـࡿ

َ
  سْـریا

ـیْلا
َ
عَبْـࢰِِ ل

ِ
نـد و بعـد خداونـد    ا هست كه دستوراتي دادا هدر آنجا چند آي 1.ب

در . يـم ا هفرمايد اين دستورات مقداري از حكمتي است كه به تـو داد  مي
 وَ كه آمده است اين دستورات 

َ
عَھْدَ ا

ْ
عَھْدِ إِنَّ ال

ْ
ال
ِ
وا ب

ُ
 کاوْف

ً
نَ مَسْـؤُلا

به عهد  ،2
خداوند . خداوند است مسئولدر واقع  .است مسئولاينجا عهد . وفا كنيد
يعنـي  رفتـار كردنـد يـا نـه؟      حقه در خور و بتو  ابآيا پرسد كه  هم مي

خداونـد  . كننـد  گناهكار ايـن سـؤال را مـي    ي هنفرموده است از شما بند
عَھْـدَ  :گويـد  مي و كند سؤال را از عهد مي

ْ
 کاإِنَّ ال

ً
 ـ  .نَ مَسْـؤُلا  ي هيـا در آي

ــد ديگــري مــي ــلاوَ : فرماي
َ
ــیْسَ ل

َ
 مــا ل

ُ
ــف

ْ
ࡆ
َ
ــ كࠛ

ِ
بَصَــرَ ب

ْ
ــمْعَ وَال ٌ إِنَّ السَّ

ْ
هِ عِــلم
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ؤادَ وَ 
ُ
ف
ْ
 لُّ کال

ُ
 کا كولئِ ا

ً
ـهُ مَسْـؤُلا

ْ
نَ عَن

پيـروي   ،چيزي را كه علـم نـداري   ،1
يعني خداوند غيـر   ؛است مسئول ،براي اينكه گوش و چشم و قلب ؛نكن

اي  بنـده  ازدهد يا بازخواستي كه  صالح مي ي هاز پاداش نيكي كه به بند
كنـد كـه    كند، از گوش و چشم و قلبش هم پرسـش مـي   در موردي مي

بـراي  طريقـي  اين در واقـع  . يمسئولتو و اينها بدون علم كاري كردند 
عَھْـدَ . است وظيفه اهميتنشان دادن 

ْ
 کاإِنَّ ال

ً
 ؛اسـت  عهد اعـم  ،نَ مَسْـؤُلا

 جديـد عهد عتيق و عهـد  دو بخش عمده كه  مقدساينكه در كتاب كما
زمان مربوط به و عهد جديد  عزمان موسيمربوط به عهد قديم . دارد

تنهـا عهـودي اسـت كـه بـه ظـاهر        ،عهـد  منظـور از  .است ععيسي
  . كنند مي منعقد

و وظيفه در ذهن ما ممكن اسـت   حقچيزهايي است كه  ،مابقي
  .گفتم ناچار بايد اين را مي كه ،نباشيم توجهمآميزد و  درهم
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ّ

 ঈوچک ୁرگऑق
ّ

  1ୃ ୃ و ऑق

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ  وَ  .الرَّ

ْ
 ال

هِ وَ ک حَقُّ
ِّ
قِيرُهُ لِسِن ْ

َ
ओ 

ِ
ير

ِ
مِهِ ب دُّ

َ
هُ لِتَق

ُ
ل
َ

إِجْلا

 
َ
بْل
َ
 ق

ِ
م

َ
سْلا ِ

ْ
رْ وَ  كفيِ الإ

َ
  کت

َ
 مُق

ٍ
رِیق

َ
 ط

َ
هُ إِلى

ْ
ق
ِ
سْب

َ
ࣹ
َ

 وَلا
ِ

ࡡَام ِࠗ
ْ
دَ ا࡛

ْ
تِهِ عِن

َ
ابَل

هُ 
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2  
 )شماسـت  تر از كسي كه بزرگ( تر بزرگ حقّ ،در اين دو مبحث

يعنـي در واقـع بـه مخاطـب، بـه مـا،       . انـد  را ذكر كرده تر كوچك و حقّ
تري برخورد  به اين معني كه اگر با بزرگ. ندا همان را يادآوري كرد هفوظي

ه نكنيم كه اين وظايف مهـم  ممكن است ما توج .كرديم، وظايفي داريم
ا ن كرده، است و خدا براي ما معييتبه اميميبگـو  و پي نبـريم  آن اهم، 

كـس ديگـر    ؛ممكن است من هزار وظيفه داشـته باشـم، انجـام نـدهم    
اي دارم كـه اگـر    تر هم وظيفـه  در مقابل اين بزرگ .كند بازخواست نمي

ي اينطـور ولـي حضـرت   . كسـي نيسـت بازخواسـت كنـد     ،رفتار نكـنم 
ي بـراي طـرف قائـل    حقّاند و  گوشزد فرمودهما را  ي هوظيف. ندا هنفرمود

را  تـر ايـن حـق    بزرگ ،تر كه برخورد كردي با بزرگ :ندا رمودهف .ندا هشد
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  .است او تضييع شده حقّ ،آن وظيفه رفتار نكنيبه بنابراين تو اگر  ،دارد
ضـامن   ،نـد ا هفرمود مقررّاي كه براي ما  وظيفهبراي حضرتشان 

  .يعني ديگران همه ضامن اجرا هستند ؛ندا هاجرايي قرار داد
كبيـر ايـن اسـت كـه      حـقّ  :نـد ا هفرمـود تـر   بزرگ در مورد حقّ

او را احترام كني، وقـار داشـته باشـي     ،زيادتري كه دارد سنّ ي هواسط هب
از  و اينكه در اسلام پيشي بر تو دارد، او را محترم بـداري  ي هواسط هب و
  .ستي تو هاين وظيف ،تجليل كني او

استحكام اساس و البته اين وظايف براي استحكام اساس جامعه 
يعنـي   ؛ها هم آجرهاي اين ساختمان هستند چون خانواده ؛هاست ادهخانو

چنـدين فـرد بـا     ،نه از فـرد تنهـا   ،ت از خانواده تشكيل شدهجامعه و ملّ
 ي داشته باشـند دهند مگر اينكه هدف خاص اي را تشكيل نمي جامعه هم
  .است تشكيل شده ها از خانوادهنيز  مع شوند، جامعهج تاًموقّ و

بزرگان قـديم عـين همـين فرمايشـات     بيان در  به همين طريق
ما باشـند، توصـيه    عليشاه كه جد سلطان در دوران جديد حضرت .هست

بايد احترام  ،تر بود كردند كه اگر يكي از فرزندان من ولو يك روز بزرگ
 ودر رفتنِ به جايي يا عبور از كوچـه   .رعايت كنندو  هجاي آورده باو را 

مرحـوم  هم بعدها  .پشت سر او بروند ؛قت نگيرندبر او سبهرگز  ،خيابان
و ايـن   ،نـد ا هفرمـود  همينطـور عليشـاه   صـالح  حضرت و آقاي نورعليشاه

مگـر اينكـه تصـريح كردنـد در      ،توصيه از اركان استحكام خانواده است
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باشد كه آن عنوان موجب شود  ،تر عنوان ديگري، عنوان مذهبي كوچك
عليشاه سناًّ از  محبوب يد حضرتيفرمااحترام كنند كه مثلاً فرض ببه او 
 ـ   سال كوچكهجده من  مقـام معنـوي كـه     ي هواسـط  هتر بودنـد ولـي ب

در موارد بسياري ايشان اصرار . م نجستممن هرگز بر ايشان تقد ،داشتند
كردم و  ميقبول نمن هم من جلوتر بروم،  تا ،رفتند نميجلو  و كردند مي

 ـ ؛كنيـد  توجهاجدادمان را  ي هكردم كه توصي ميبه ايشان يادآوري  ت علّ
  .شما اين استفرمايش عدم اطاعت من از 

البته  ،دتر خصومت پيدا نكني بزرگهرگز با  ؛در جدال و خصومت
بـا   هيچوقتخودشان را هر كدام بدانند و  حدتا  ،اين براي مؤمنين است

 ـ دلجاجت كاري انجام ندهي ل و اگر هم او در مورد تو لجاجت كرد، تحم
اينكـه   ي هواسط هب ،دو به روي او نياوري انو به قولي به روي خودته كرد

اسلام در اينجا اسلام واقعي است نه اسلام ( م داردتقدشما در اسلام بر 
  .م داردتقدشما يعني در ايمان بر  ؛)صوري

حقوق كه  داز او انتظاري داريشما همان قدر  ؛تر در مورد كوچك
 انتظـار دارد كـه حقـوق او را   شـما  او هم از  ،را اجرا كند شماتري  بزرگ

تجربيـاتي   تا دو آن عبارت از اين است كه به او كمك كني نيدكرعايت 
  .به او هم منتقل بشودايد،  به دست آوردهو  ددر زندگي داريشما كه 

، چـه تعلـيم علـوم    بـه او  صغير اين است كـه در يـاد دادن   حقّ
ي  نحـوه ات فقـري يـا   جلس ـمـثلاً  چه ياد دادن آداب و رسـوم  ، ظاهري
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م دانـد بـه او تـرح    و از اينكه او نمي داو را كمك كني ،برخورد با ديگران
داند چكار بايد بكند و ممكـن اسـت    كه او نميداشته باشيد  توجه. دكني

آن خطـا  ، و اگر خطايي هم كرد. ديادش بدهيشما و كار اشتباهي بكند 
عيوب كه در خداوند هست الارهمان صفت ستّ. درا در بوق و كرنا نگذاري
ـكه  اند و به ما هم توصيه كرده

ِ
وا ب

ُ
ق
َّ
ل
َ
ࡌ
َ
 ࠐ

َ
قِ االلهَّ ا

َ
لا

ْ
خ

و اگر  دآن را بپوشاني ،1
. دعفوش هم بكني ـ ،خطايي كرده بود غير از اين پوشاندنشما نسبت به 

  :كند الخير را چنين نقل مي باره عطار داستان ابوسعيد ابي ايندر
 نـــه در حمـــام بـــود  هبـــو ســـعيد م    

 مـــردي خـــام بـــود افتـــاد وش يقـــايم  
ــوخِ ــازوي او   شــ ــا بــ ــيخ آورد تــ     شــ

 پـــيش روي اوكـــرد آن جملـــه جملـــه   
ــان  ــاك جـ ــو اي پـ ــا بگـ ــيخ را گفتـ     شـ

 تـــا جـــوانمردي چـــه باشـــد در جهـــان  
ــردن اســت   ــان ك ــا شــوخ پنه ــيخ گفت     ش

 2پـــيش چشـــمِ خلـــق نـــاآوردن اســـت  
كـي كـه بـه او نوبـت     دلا ،شيخ ابوسعيد ابوالخير در حمام رفـت 

شوخ يعنـي چـرك    ،كشيد كيسه كه مي ،بود كه بيايد كيسه بكشد هافتاد
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؛ كرد كه شـيخ ببينـد   ميكاري آورد و  ميتا بالاي بازوي او شيخ را  بدن
براي اينكه هنر خودشـان را نشـان    ،دهند انجام ميرا غالباً كار اين  البته

يـا   :من از شيخ پرسـيد در اين ض. بدهند و بگويند ما خدمتمان را كرديم
مردانگـي آن اسـت    :ت چيست؟ مردانگي چيست؟ شيخ فرمودفتو ،شيخ

اشاره به همـان كـاري كـه     ـ كه شوخ مردم را جلوي چشمشان نياوري
ته ـداش ـالعيوب ارتّيعنـي صـفت س ـ   ـ براي اينكه بفهمد ،كرد خود او مي

ر است كه حضرت شيخ به مناسبت كـا تعريفات البته اين يكي از . يباش
لاّ تعاريف فراواني دارداو به او گفت وا .  

اينهـا  . چنين در كارهايش به او كمك كني، معـاونش باشـي  هم
ــ ــك  ي هوظيف ــل كوچ ــا در مقاب  ــ م ــان و وظيف ــل   ي هترم ــا در مقاب م
  .است ترمان بزرگ
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2  
گفته هم به كسي  اين لغتاست  كننده سؤال ،سائل معناي لغوي

ما ش ـ و سـائل  :گوينـد  كنـد، ايـن را مـي    شود كه از شما سـؤال مـي   مي
خواهد، چيـزي   كسي كه از شما كمك ميبه و هم شويد  مي عنه مسئولٌ

 ـ . بكنيدرفع  او را خواهد نياز خواهد، نيازمند است و مي مي  رايدر واقـع ب
 ه شما داريـد بـراي طـرف   كاي  ه در هر مورد وظيفهكند ا هردكيد كما تأ
  .استقرار داده  يحقّخداوند  ،مقابل

البتـه   كه است و معني گفته شدهبه هر دي سائل  كلمه ،در قرآن
خداونـد   ،ي والضـّحي  سورهدر . است شدهلحاظ بيشتر به معناي نيازمند 

ْ  اَ : دن ـفرماي خطاب به پيغمبر مي ـآوی دْکـجِــیَ لمَ
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رفع نيازت  ،مند ديديم تو را عائله ؟و هدايتت كرديم )معناي گمراه نيست
ــرديم  ــدي و ك ــي ش ــ ؟غن ــي پسس ــد م یَتــيمَ اَ فَ  :گوي
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ــا ال ــي  »ف«، مَّ يعن

 چون  يتيم را، )بنابراين( پس
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َ
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ـلا ت
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ـائِلَ ف گشته بودي ما هدايتت كرديم بنابراين سـائل را   تو گم ،السَّ
ِعْمَةِ رَبِّ اَ وَ  ،طرد نكن ِ

ا بن   كمَّ
َ
 ـحَ ـف

ْ
ث مـردم  كه او داديم، بگو ما نعمت به  ،دِّ

  . ستاهاي الهي براي تو  بدانند نعمت
ھَدی کوَجَدَ وَ در مقابل اينكه 

َ
 ف

ً ّ
الا

َ
و تـو را سرگشـته ديـديم     ،ض

ھَـرْ اَ وَ  :فرمايد مي ،هدايتت كرديم
ْ
ن
َ
لا ت

َ
ائِلَ ف ا السَّ چون سائلي هم كـه از  . مَّ

ال چـه سـؤ   ،كنـد  مي ماديچه سؤال  ـ كند حالا هر سؤالي تو سؤال مي
؛ كند سؤال مي و داند اي است، نمي گشته اين هم مثل يك گم ـ مذهبي

 ـ نكـن  او را طرد نكن، با او دعوا  پس  ،او را هـدايت كـن   ،دهو فحـش ن
بـه معنـاي   سـائل  در اينجـا  . همان طريقي كه ما تو را هـدايت كـرديم  

  . آمده است كننده سؤال
مبـر  باز هم ظـاهراً خطـابِ خداونـد بـه پيغ    كه ديگري مورد در 

به ايـن   )شنويم ما هم مي ،البته همه اگر گوش شنوا داشته باشيم( است
 ،اگر نيازمندي به شـما مراجعـه كـرد، سـؤالي كـرد      :فرمايد ميمضمون 

دست كردي در جيبت ديدي چيزي نداري به او بدهي، با زبان خوش از 
ايـن را هـم در جـاي    . بگو ببخشـيد كـه نـدارم    و خواهي كن او معذرت

سـوي تـو نعمتـي اسـت كـه      ه نيازمندان ب ده است كه نيازِديگري فرمو
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برايـت   ،بـدهي درست جواب او را اگر يعني  ؛خداوند در اختيارت گذاشته
ايـن اسـت كـه تـو      .رسـاند  بنابراين او يك ثواب به تو مـي . ثوابي است

وقتي بـه سـائل چيـزي     :گويند ها مي اين هم كه بعضي. ممنون او باش
البته اين . دشو استنباط ميمطلب ين همعا، از يد التماس ديدهيد بگو مي

  .رسد صحيح به نظر نميهم خيلي موضوع 
حقّ سائل يعنـي كسـي كـه از تـو      :فرمايد آن وقت در اينجا مي

اي كـه   بـه انـدازه   و ي احتيـاجش  كند، اين است كه به انـدازه  سؤال مي
اين كمك البتـه غيـر از ديـون شـرعي     . به او كمك كني ،نيازمند است

خمـس و احيانـاً    ،زكات فطـره  ،زكاتيعني  ؛كرده مقررّكه خداوند  است
 :گويـد  مـي . مستحبات استجزء در واقع  كمك اين .كفارهلازم بود اگر 

در  عيد كه علـي ا هاين داستان را هم شنيد. قدر حاجتش به او بدهي هب
نماز جماعت كه همه پشـت   لاّنماز فرُادايي بود وا( خواند مسجد نماز مي

 ،رفـت  مـي  طوركـه همين ،سائلي به مسـجد آمـد   )خواندند غمبر ميسر پي
كس چيـزي  هـيچ  ،گفت كه من نيازمندم چيزي به من بدهيد ب ميمرتّ
انگشتر قيمتي خودشان را درآوردند به ايشان  ،كه رسيد عبه علي. نداد

ي  انگشتري كه مسلمّاً قيمتش از نياز او بيشتر بود كـه آن آيـه  . او دادند
ـا وَلِـیُّ  ،و براي ايـن مطلـب نـازل شـد     علين در حقّ عآقر

َّ
ُ ک إِنم مُ االلهَّ

هُ وَ 
ُ
وا وَرَسُول

ُ
ذینَ آمَن

َّ
 وَ ال

َ
لاة ࡆیمُونَ الصَّ

ُ
ذینَ ࠠ

َّ
نَ الزَّ ال

ُ
ओْوَ کایُؤ 

َ
 راة

ْ ُ
 ،1 عُـونکࢬ
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بـود و  و ركـوع  ست و مؤمني كه در حال نمـاز  اوشما خدا و رسول  ولي
ي كمـي از   عـده البتـه  . بـود  در حقّ عليآيه اين  ؛صدقه داد ،انفاق كرد

يم يگـو  حالا مـا مـي   .گيرند مي مفسرين اين را در مورد شخص ديگري
دانـيم   ولي ما مـي  .باشد ندگوي ميآنها در مورد همان شخصي كه فرضاً 

 :گويـد  مي ،حالا كسي بخواهد ايراد بگيرد. آيد از علي برميتنها اين كار 
تير به ازي بود كه وقتي نماز علي هم آن نم !خواند نماز ميكه  ععلي

چنـد  بكشند، براي اينكـه تيـرش   بيرون توانستند  پايش رفته بود و نمي
 :چكار كنيم؟ پيغمبـر فرمـود   :گفتند ،و كشيدنش خيلي دردناك بودوجه 

علي در نماز بـود، قاعـدتاً در   . اين كار را بكنيد ،وقتي علي در نماز است
پـس علـي   . نمـاز داشـت  ه در توج اينطورعلي  حضرت. سجود كشيدند

ه داشته باشيد توج .ندا هها گرفت اين ايراد را بعضي چطور اين كار را كرد؟
تـوانيم عمـل    كه البته اين دستورالعمل براي همه هست ولـي مـا نمـي   

به ما فرمودند كه در عـين حـالي كـه بـه     . داد انجام مي ععلي ،كنيم
در احكـام  . نكنيـد  فرامـوش را كار دنيـا   ،در همان حال ،ناليد خداوند مي
در نماز هستيد، اگـر ديديـد عقربـي يـا     وقتي ست كه آمده اشرعي هم 

آهسـته بـدون اينكـه از قبلـه كنـار       همينطوربايد  ،رود ماري از آنجا مي
 .نمازتان را ادامـه بدهيـد   ،او را بكشيد و برگرديدو برويد، رو به او برويد 

اين كـار هـم ثـوابي در    . يدبايد برگرد ،اگر نتوانيد رو به قبله برويدحتّي 
هايي است كه ارزش  زكات و انفاق هم از ثواب. دارد همان خود نماز حد
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هم رفع نيازي از كسي كـرده   و هم ثواب نماز را برده بود ععلي. دارد
براي ايـن اسـت كـه رفـع ضـرر از       ،كشيد آن عقرب را كه شما مي. بود

بـه شـما كـاري    و د رو عقرب دارد آنجا مـي  .بكنيد از مؤمنينو ديگران 
 ـ ،ندارد ولي براي اينكه رفع ضرر از مؤمنين بكنيد شـما   هاين دستور را ب

  . دادند كه اين كار را بكنيد
 ععلـي . سؤال كـردن اسـت   ،منظور از سائلديگر  سويييا از 

بْلَ فرمود كه 
َ
ونيِ ق

ُ
 سَل

َ
قِدُونيِ ا

ْ
ࡅ
َ
نْ ࠛ

ضـعف  و در حال ناراحتي و احتضار  ،1
من بروم، از من سؤال  و اينكه مرا از دست بدهيد قبل از :بيماري فرمود

آماده بـود بـراي اينكـه در هـر حـالي بـه سـؤال سـائل          ععلي. كنيد
  .بدهد جواب

آن . درست است ،بگيريدكه به معناي رفع نياز هم سؤال را البته 
موقـع افطـار    ،سه روز روزه داشـتند   هبيت اهليد كه ا هداستان را شنيد
كـه  را همه نـاني  آنها  .غذايي بدهيد ؛ه نيازمندمگفت ك ،يكي آمد در زد

 وَ ن آمد آداشتند به او دادند، كه آيه قر
َ

عـامَ ࣴ
َّ

عِمُـونَ الط
ْ

ـهِ مِسْـ  یُط  کحُبِّ
ً
ینا

खً وَ 
َ

ळَو 
َ
 ا

ً
سيرا

عِمُ  :بعد هم فرمود ،2
ْ

ط
ُ
ا ن

َّ
ِ کإِنم   لامْ لِوَجْهِ االلهَّ

ْ
ریدُ مِن

ُ
مْ جَـزاءً ک ن

 وَلا
ُ
  .خواهيم ميندر مقابلش  پاداشيي و تشكرّاز شما  ،3ًوراکش

يعني آن كسي كـه از   ؛عنه حقّ مسئوليعني  ،ا در مقابل اينو ام
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او  ،كنيـد  شما از كسي سـؤال مـي  وقتي اين است كه  ،كنيد او سؤال مي
حرف شما را بشنود و تا جايي كـه   ،خلُق قاعدتاً بايد با مهرباني و حسن

را از آن دانـد يـا قسـمتي     جواب شما را صحيح بدهد و اگر نمي ،داند مي
بينـد چيـزي در    خواهد انفاق كند و مي داند مثل همان كسي كه مي نمي

  .دانم د كه من نميعذرخواهي كنصورت  جيبش ندارد، در اين
را رعايـت  مـوارد  ي ايـن   خداوند مـا را توفيـق بدهـد كـه همـه     

  .شاءاالله ان ؛كنيم
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 ই 
ّ

  ඟ1ده ໊  ৔ ଘو ঴دی ਈ଒ی ඟ ইده و ໊  ৔و را شاد ਈ଒ی ऑق

 
ِ
ِ  بِسْم   االلهَّ

ِ
حمْن حيم الرَّ هِ  کَ حَقُّ مَنْ سَرَّ وَ  .الرَّ

ِ
ُ ب  االلهَّ
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َ
َ نْ ࠐ  دَ االلهَّ
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ً
لا وَّ
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ش
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ُ
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َ
هُ وَ ا

ْ
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ُ
عْف
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 إِنْ عَلِمْتَ نْ ت

َ
وَ ا

ْ
عَف

ْ
رُّ عنه نَّ ال

ُ
ःَ 

 
ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ وَ ان  االلهَّ

َ
ال

َ
َ تَصَرْتَ ق

َ
 لم

َ
مِهِ ف

ْ
ل

ُ
تَصَرَ بَعْدَ ظ

ْ
 ان

ِ
 ن

ُ
 ولئِ ا

َ
ْ  ك

ِ
ْ

ࢩ
َ
ما عَل

یل  مِنْ 
ِ
    .سَب

2  
حـقّ  . اند حقّ دو نفر متفاوت و متضاد را فرمودهدر اينجا در واقع 

يعني در واقع خدمتي به تو كرده و همچنـين   ؛كسي كه تو را شاد كرده
كسي كه بـه تـو خـوبي    : فرمودند. است حقّ كسي كه به تو بدي كرده

ي  رعايت حـقّ او وظيفـه   د ورده يا كسي كه تو را شاد كرده، حقّي دارك
نـد كـه تأكيـد    ا هرا فرمـود  جاي اينكه وظيفه را بفرمايند، حـق  هب. توست

  . بيشتري داشته باشد
 ـ  در اخبارِ ورور در قلـب مـؤمن وارد   مختلف هست كسي كـه س 

بته منظـور  ال. است تر نازعم بهشت بلاِش به قلب مؤمن را شاد كند، ورود
روري است كه در راه خدا باشدس، روري كه در راه فسـق و فجـور   نه س

آيـد، آن   مجالس فسق و فجور براي كسـي كـه خوشـش مـي    در . باشد
رور در ي اين مجالس نه تنها ادخال س تهيه. شود سرور در دلش وارد مي
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ولي شاد كـردن مـؤمن    .قلب مؤمن نيست بلكه به عكس ضرر هم دارد
اخبـار   ،اينكه معمول اسـت . ، كه گناه نداشته باشداست ختلفاز طرق م
خبـري   خـوش  :گوينـد  آورند و بعد معمول است مـي  بشارت مي خوب را

 ـاين نحـو  .دهند خبري مي بدهيد، خوش بـراي  حتـّي   رور اسـت و ي س
مـا   نـد كـه مـثلاً در گنابـاد    ا اي مؤمنين شايق آوردن خبر خوب به اندازه

دهخدا هم نوشتهنامه  كه در لغت ـ ي داردنوعي كلاغ هست، اسم خاص 
كنـد بـه    صدا مـي كلاغ اين وقتي . گويند مي »كليشكَ« و به آن ـ شده

  .است خبر خوب آورده :گويند مي و گيرند فال نيك مي
يعنـي طالـب اسـت،    . چه خبر؟ خبر خـوش بـار دگـر    :گويند مي

 ـ كه كسي خبر خوب دارد و مي وريطهمان ن رور در قلـب مـؤم  خواهد س
. مندند به اينكه خبر خوش بشنوند همؤمنين هم علاق همينطور ،وارد كند

اينكـه در  هم . آور است تخود خبر خوش شنيدن، براي هر كسي لذّهم 
براي آن مـؤمن هـم ثـوابي     ،شنوند اثر اين خبر خوش كه از مؤمني مي

در . شود كه به آن مؤمن ثوابي برسد يعني موجب مي ؛حاصل شده است
ـُؤْمِنإِدْخ :اند كه فرمودهاخبار هم 

ْ
 الم

ِ
ـب

ْ
ل
َ
رُورِ فيِ ق  السُّ

ُ
ال

1
يعني در قلـب   ،

رور بشـود مؤمن ادخال س. كـه در قلـب مـؤمن امـري      يهمـانطور  لّـا وا
مـؤمن،   در دل خـلاف  ،مسروركننده اسـت، ممكـن اسـت همـان امـر     

  . بالعكس مسروركننده نباشد و
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 اولاًكه  حقّ چنين كسي چيست؟ اين است :يندفرما آن وقت مي
جا بياوريد كه اين خبر به تو رسيده است و بعد از آن هم ه شكر خدا را ب

مَن گردد به  ميبر ،كند البته آن كسي كه از او  شكر مي. ر كنيشكّتاز او 

رِ ال
ُ
شک

َ
رِ المࡌلوق لم ࣷ

ُ
شک

َ
ࣷ 

َ
درست اسـت كـه مـؤمن ايـن خبـر را       .القـخـلم

خبـر  او . اسـت  اشـته آورده ولي چه بسا خودش در ايـن خبـر نقشـي ند   
 ـ   آورده و اصل قضيه خوب  ـ  ه اي هـم كـه ب واقـع   رورعنـوان ادخـال س
ذلـك   ، امر خداست، مقدراتي است كه خدا فراهم كرده ولي مـع شود مي
به اين جهت يكي از آداب معاشـرت  . كنيد تشكرّند از اين شخص ا هگفت

 اين است كـه اگـر از مطلبـي    ،شود كه از لحاظ روانشناسي هم گفته مي
به شما آن وقتي كند كه اطلاع نداريد،  اطلاع داريد ولي ديگري فكر مي

خواهد كه شما خوشحال بشويد، بـه   دهد چون دلش مي خبر خوب را مي
يد اين خبـر را مـن قـبلاً شـنيده     يگوو ن خاطر او نبايد به رويتان بياوريد

، يد كـه اشـكالي نـدارد   يبودم يا اگر خبر بدي آورد، با ناراحتي گفت، بگو
ولي در مورد خبر خوش فكـر كنيـد كـه     .من قبلاً هم شايد شنيده بودم

 براي اينكه . كنيد تشكرّالان از اين شخص فقط شنيديد، و از او 
َ

مَـن لم

رِ ال
ُ
شک

َ
رِ المࡌلوق لم ࣷ

ُ
شک

َ
  . شكر خداوند است ،ي خدا شكر بنده ،القـخـࣷ

در فرمايند كه  مي است، ا در مورد كسي كه به تو بدي كردهو ام
در قـرآن جـزو صـفات    اي  آيـه در . خشم خـود را بخـوري   اول ي درجه

  :گوينـد  مؤمنين مي
ْ
 وَ ک ـال

ِ
ـاس

َّ
 الن

ِ
عـافينَ عَـن

ْ
 وَال

َ
ـیْظ

َ
غ
ْ
ُ یُ اظِمينَ ال بُّ ـحِــااللهَّ
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سِـنينَ 
ْ ُ ْ
المح

يعني  ظ استش كظم غياولشمارند كه  را ميكار درجات اين  ،1
پوشاني، آشكار نكنـي ولـي   اظهار ناراحتي و اظهار كينه را پنهان كني، ب

ي بـالاتر ايـن اسـت كـه      درجـه . ممكن است دلتان از او ناراضي باشـد 
ي  درجـه . بيـرون كنيـد  را نـاراحتي  يعني واقعاً از دل  ؛عفوش هم بكنيد

: دوست داردكنند  كه احسان ميرا كساني  احسان است كه خداوند ،آخر
سِنينَ وَ 

ْ ُ ْ
بُّ المح ِ

ࡉ
ُ
ُ ࠔ ممتحن است، مؤمني كـه در   ؤمنِالبته اين صفات م. االلهَّ

  .ايمان ثابت بوده است
 .شداستاني است منسوب به يكـي از ائمـه   ،مثال چنين مؤمني

ي تـوجه  بـي . آورد غذا مـي  ،ي حضرت يكي از خدمهبه اين مضمون كه 
حضـرت خيلـي    .ريخـت  روي لباس حضـرت را مثلاً ظرف حتّي كرد و 

 ت كـه  او گف !كردندبه او نگاه تندي و  ناراحت شدند
ْ
 ک ـال

َ
ـیْظ

َ
غ
ْ
 ،اظِمينَ ال

 ،اين را كـه فرمودنـد  ! نكنتكرار خوب، ديگر  حضرت فرمودند كه خيلي
 وَ  :گفت

ِ
ـاس

َّ
 الن

ِ
عافينَ عَـن

ْ
 ،، كـار بـدي كـردم   يـد ، يعني گذشت هـم بكن ال

ُ وَ : دو مرتبـه گفـت  . عفو كـردم  :، حضرت فرمودنديدگذشت هم بكن االلهَّ

سِـنينَ 
ْ ُ ْ
ـبُّ المح

ِ
ࡉ
ُ
. است ي احسان درجهاين زادت كردم، آ :حضرت فرمودند .ࠔ

مـورد  لاّ در همين ، واممتحن و مخلصَمؤمنيني است ي  دربارهالبته اين 
ري   اگر فكر مي :ندا ههم فرمود جسـور   وكنيد كه اين عفو كردن او را جـ

تـو   ،اي كه به تو ظلـم كـرده   به اندازه. قصاص كن و كند، عفو نكن مي
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بـراي  . چـون درجـات دارد   ،تاين حكم عمـومي اس ـ . هم جبرانش كن
ت ايمـاني اداره شـود و همـه بـا نظـم و ام      و ي اسلامي اينكه جامعه  نيـ

اي كـه بـراي    يهاولي  پله. اند ها گفته پله ،ي نردبان زندگي كنند به منزله
 وَ : اند هفرمود ،ي مردم است همه

َ
 یا ک ل

ٌ
قِصاصِ حَیاة

ْ
 مْ فيِ ال

ُ
 ا

َ ْ
 وليِ الا

ِ
بـاب

ْ
ل

 
َّ
عَل

َ
ـونَ ک ل

ُ
ق تَّ

َ
مْ ت

يعني اگـر بـدي بـه     .حيات است شما در قصاصبراي  ،1
 ؛زنـدگي اسـت  در خصـوص  اين  .شما كردند، به همان اندازه بدي كنيد

جامعه  ،براي اينكه اگر قصاص نباشد. يعني جامعه به اين امر زنده است
اي يا فردي يك مرحله ترقي كـرد،   اگر جامعه. دارد را فساد و ظلم برمي

 ،ضـعيف بـود   و توانسـت  و نكرد، نه اينكه نميتوانست بكند  قصاص مي
اي كه قـبلاً تـلاوت شـد، آن     صورت آن آيه در آن ،قادر بود و نكرداگر 

 شود كـه   آيه شاملش مي
ْ
 وَ ک ـوَ ال

ِ
ـاس

َّ
 الن

ِ
عـافينَ عَـن

ْ
 وَال

َ
ـیْظ

َ
غ
ْ
ُ اظِمينَ ال االلهَّ

سِنينـحِ ـیُ 
ْ ُ ْ
تَصَـرَ بَعْـدَ وَ  :ي ديگري هم هست آيه.  بُّ المح

ْ
 ان

ِ
نَ

َ
 لم

َ
مِـهِ ف

ْ
ل

ُ
 ظ

ُ
 كولئِـا

 
ٍ
ْ مِنْ سَبیل

ِ
ْ

ࢩ
َ
.ما عَل

چنـين  هر مـؤمني ممكـن اسـت    براي براي اينكه  2
كننده باشد كه هر چـه   قدر ناراحت نآ ،ستمي كه به او شده پيش آيد كه

بنـابراين   ؛توانـد ديگـر او را ببينـد    نتوانـد عفـو كنـد و نمـي     ،بكندسعي 
ي آن ظلـم   شـد، بـه انـدازه   كسي كه بعد از ظلمي كه بـه او  اند  فرموده

  . برايش نيست )جيرَح( قصاص كند، گناهي
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در زمـان حضـرت   : تـوان ذكـر كـرد    مـي مثـالي  در اين موضوع 
 نفـاقش  جهـت ( ي منافقين بـود  ، كه سردستهيابُ بن عبداالله صرسول

 ـ  هم اين بود كه او مي دسـت بيـاورد كـه    ه خواست حكومت مدينـه را ب
پيغمبـر را رقيـب   از اينـرو او  مبر را آوردند، مؤمنين توفيق پيدا كردند پيغ

ي حضـرت   از صـحابه  واز مـؤمنين خـالص    شپسراما  .دانست ميخود 
بيخـود  كـه  بين راه گفـت كـه برگرديـد     ،ها مسير يكي از جنگدر  )بود
را منصرف كرد مسلمانان ي زيادي از قشون  عدهبه اين ترتيب  .رويد مي

ناراحـت شـدند و    وعصـباني   و به مدينه برگردانـد كـه حضـرت خيلـي    
 ،ي خـاص بـود   پسـرش كـه از صـحابه    !اين گناه بزرگي است  :فرمودند

شـما چنـين   خدمت حضرت آمد، عرض كرد كه پدرم كار بدي كـرده و  
حكم پيغمبر بر اين است  و دانم اگر حكم الهي حالا من نمي .ايد فرموده

براي اينكـه   .من بكنم كه يدياين امر را به خود من بگو ،كه اعدام بشود
دلم  و توانم من نمي ،يد و آن ديگري پدر مرا بكشدياگر به ديگري بفرما

ببيـنم و ايـن گنـاه بزرگـي      ،آن كسي كـه پـدرم را كشـته    طاقت ندارد
  .بود خواهد

نـه، چنـين    :حضرت فرمودنـد . بنابراين خودش ديد طاقت ندارد
را  اين است كـه ايـن  . چنين حكمي در موردش نيست و خيالي نداشتيم

مـؤمني مثـل    .چون مؤمن هم درجات دارد .براي آرامش مؤمنين گفتند
او خـدو انـداخت بـر    « شـود  وقتي بر دشمن چيره مياست كه  ععلي
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هـر كسـي از مـا باشـد، روي مـا خـدو بيندازنـد، عصـباني          »روي علي
مثـل اينكـه منصـرف شـده      ،دور شدو  بلند شد عولي علي. شويم مي
  :چرا بلند شدي؟ علي فرمود كه :گفتو به او خصم  بعد برگشت .باشد

ــت  ــق گف ــي ح ــغ از پ ــن تي ــي م ــم م     زن
 1نـــه مـــأمور تـــنم   ،حقـّــم ي هبنـــد  

الگو براي مـا   و عنوان مدل هآن مؤمنين حسابي دارند كه البته ب
  !خاك پايشان ند ولي كو تا ما برسيم به گردا هگفت
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 حقّ  :فرمايد ميايشان در اينجا 
َ
تِـا

َّ
 مِل

ِ
 هْل

َ
 ـ . ك هـم در   ،تلغـت ملّ

چون زبان فارسي و عربـي خيلـي   . مصطلح است فارسي و هم در عربي
خيلي لغات از عربي به فارسي آمده يا بعضي لغات از  ،بهم نزديك است

 ،البته در اين تغيير و تبـديل  ،است استعمال شده و فارسي به عربي رفته
 حسـب زمـان،  هـا، بر  تحسب ملّبر .شود متفاوت ميكمي ها  معناي لغت

 ـ . شـود  حسب گوينده متفاوت ميبرحتّي  حسب مكان وبر ت در لغـت ملّ
ه ببلكه يم، يگو ت ميمعنايي كه ما ملّه نه ب ،ن چند جا استعمال شدهآقر

مسـلكي گـرد هـم     ديني، هم ي هم واسطه همعناي گروهي و جمعي كه ب
  :فرمايد يا مي ، چنانكههستند

َ
ة
َّ
 مِل

َ
اک بی ا سُْـلِمين کمُ مْ إِبْراهيمَ هُوَ سمََّ

ْ
مِـنْ   الم

بْلُ 
َ
ملـّت  وقتي كه لغـت  . بود ملتّابراهيم يك  :فرمايد جاي ديگر مي 1.ق

كمااينكه در اخبـاري   ،نبايد گفت فتوحات اعراب ـ بعد از فتوحات اسلام
در بعضـي مـوارد خطـاب بـه اعـراب       كـه  تبه اين مضمون آمـده اس ـ 

از را ) اسـلام  ييعن(ند كه شما اين ديني كه در اينجا ظاهر شده ا هفرمود
بياينـد   ،كه بزرگاني از اين قوم، يعني از قوم ايرانـي تا ايندهيد  دست مي

 ـ سـجاد حضرت اينكه منظور  ـ شما را دومرتبه مسلمان كنند ام در آن اي
از اين كلمه  شانفرمايند، منظور مي »تملّ«وقتي  و اند بودهدر عربستان 

ت قـدري  ملّ عناي لغتم ،و جهت اينكه بعد )ت اسلامملّ( استمسلمين 
ي  كلمه ،ت استترين ركن ملّ مهممذهب اين است كه چون  ،عوض شد

                                                                          
 .78سوره حج، آيه .  1



 61/  حقّ همكيشان و حقّ اهل ذمه )چهارمقسمت (حقوق شرح رساله 

هايي  تعريفاشخاص ديگر در شناسان و  جامعه .دهد ملتّ اين معنا را مي
همزباني،  ،يكي زبان است :دارد چند ركن :گويند مي ،ندا هت كردكه از ملّ

 ،نـژاد اسـت   ،اخـلاق اسـت   ،ديـن اسـت  ديگري  ؛ولي تنها زبان نيست
ل است كه نقـش هـر   بحث خيلي مفص. ي تاريخي مشترك است سابقه

هـاي   خصوص در دوران ترين نقشش به كدام از اينها چيست؟ چون مهم
ايـن اسـت كـه لغـت      .بوددين ت به معناي امروزي قديم نقش يك ملّ

 ـ       اصل ت كه در ملّ  تعربـي بـود بـه همـين عنـواني كـه مـا الان از ملّ
  .عنوان مذهب در فارسي آمد هبكنيم  استعمال مي

حـقّ   :شـده بـه  ترجمـه   يدرسـت بـه  بنابراين در اينجا به فارسي 
مسـائل   ،ي مـذهب  لهأالبته در دنياي امروز غير از ايـن مس ـ . همكيشان

كدام خودشان هيچدو مملكت مسلمان  كه بطوريديگري هم پيدا شده 
ولي  .بينيد مي اين راشما فراوان در دوران امروز  و دانند ت نميرا يك ملّ
  . ند به اين عنوان استا هكه در اينجا فرمود سجادحضرت 

ايـن اسـت كـه در     ،يعني همكيشت ،تتحقّ اهل ملّ :يندفرما مي
هميشه خيـر  . ظاهر و در خفا هميشه سلامتي و رحمت براي او بخواهي

آنچـه بـراي خـودت    . آنها را بخـواهي و صـلاح كارشـان را آرزو كنـي    
 ،خـواهي  ها هم بخواهي و آنچه بـراي خـودت نمـي   براي آن ،خواهي مي

اينكه اذيت و آزارت به آنها نرسد و فكر كنـي   و. براي آنها هم نخواهي
ترهايشـان   جوان ؛ي پدر تو هستند به منزله ،هايشان كه شيوخشان، مسن
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ي فرزنـد تـو    منزلـه  هفرزندان كوچكشان ب ؛ي برادران تو هستند منزله هب
 سجادكني كه نظير اين را البته حضرت  تصوري وراينطاينها را . هستند

  .ندا هعنوان حقّ همكيشان فرمود هب
مالـك را  ( بـه مالـك   عحضرت علـي  ،ي مالك اشتر در خطبه

 ،دستورالعملي كه به او داده بودنـد  و و در نصايح )والي مصر كرده بودند
 ـ ،مردم اگر همكـيش تـو باشـند    :فرمودند  .ي بـرادرت هسـتند   منزلـه  هب

مثل تو بشري هستند كـه خداونـد آفريـده،     ،همكيش هم كه باشندغير
چـون خليفـه بـود،     ععلـي . رفتـار كـن   محبتي اينها با  به همهپس 

در . داشـته باشـد   توجـه حكومت با او بود، بايد به همه، به كافر و مسلم 
 ،ي خلافـت ظـاهري را چـون نداشـتند     اين وظيفه سجاداينجا حضرت 

ـ     . ندت كرده به اهل ملّتوج  ت را ذكـر  البته بعـداً هـم كـه غيـر اهـل ملّ
يـك گـروه،    ،يعني آنهايي كه با مسلمينفرمودند؛ مه را الذّ اهل ،فرمودند

: فرماينــد مــيبــه همــين طريــق . دهنــد يــك مملكــت را تشــكيل مــي
ي مادر خـودت بگيـر و بـه آنهـا      منزله ههايشان را ب پيرزن ،هايشان را زن

  . بگذاراحترام 
پناه مسلمين هستند، البته حقّي دارند و آن اين  اهل كتاب كه در

 .باشـد متوجه وضع اينها است كه جزء حكومتند و حكومت اسلامي بايد 
يعنـي در   ؛بايد آنچه خداوند از آنها قبول كرده است، از آنها قبـول كنـي  

ديـن  و مه باشـند، بـر مـذهب    واقع خداوند از آنها قبول كرده كه اهل ذّ
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. بماننـد  ،بـوده  عيا زرتشت عيا موسي عخودشان كه دين عيسي
ي اينكه چرا مسلمان نيسـتيد و   واسطه هنداري آنها را ب تو هم ديگر حق

نداري آنچه خدا از آنها قبول  كني؟ حق در يدا هدر دين عيسي ماندمثلاً 
كنـي و مـادامي هـم كـه آنهـا بـه        دتـو نبايـد ر  . ناديده بگيـري  ،كرده

 ـند ولي ا هموداينجا عهد الهي فر( عهدشان عهـدي دارنـد كـه    اً آنهـا  كلّ
حـقّ نـداري   نند، تو ك وفا )تابع حكومت باشند و اذيت نكنندرا مسلمان 

ي ديگـري   جلـوه  ،اين فرمايش حضرت. در مورد آنها تجاوز و ظلم كني
شأن نزول اين آيات ايـن بـود كـه    . است ي برائت ي سوره يهاولاز آيات 

تجـاوز   ،قراردادي كه بسـته بودنـد  از  اي از قبايل كفار يا مشركين، عده
 مسـلمانان اي از  قرار بود كه هرگز به قبيلـه . نقض كردندآن را كردند و 

 ـيك بار يكـي از قبا اما شبيخون نزنند،  حضـرت  . ل ايـن كـار را كـرد   ي
چون آنها قرارداد را نقض كردند و وفاي به عهد، يعنـي وفـاي    :فرمودند

چـون مسـلمين    .كنيم ارداد را نقض ميما هم قر ،نكردند ،به اين قرارداد
مـادامي كـه   هم تعهد كرده بودند كه به آنها حمله نكنند و بعد فرمودند 

مشركين يعني آنهايي كه طرف قرارداد بودند، به قرارداد خودشان بـاقي  
در . شما هم به قراردادتان باقي باشيد و رعايت قرارداد را بكنيـد  ،هستند
. نـد ا ههـم فرمـود   سجاديشي است كه حضرت در اينجا همين فرماواقع 

  . كنيد نداريد به آنها ظلم حق ،مادامي كه آنها وفاي به عهد كردند
البتـه   .توفيق پيدا كرديم اين كتـاب را يـك دور خوانـديم    ،حال
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بـا   ،حلوا گفتن است ي حلوا منزله هخواندن اين كتاب و شنيدن قرائتش ب
مـا  وقتـي  اين اثر را دارد كه اما  .شود حلوا گفتن دهان شيرين نمي حلوا
 .آيد حلـوايي هسـت كـه شـيرين اسـت      حلوا، يادمان مي يم حلوايگو مي

عمـل   ،آنچـه ايـن كتـاب گفتـه اسـت     بـه  يعنـي   ؛برويد دنبال آن حلوا
  .شاءاالله ان .كنيم



 65/  )چهارمقسمت (حقوق شرح رساله 

  ॥඼ෙवت ච໔وات म࣫ل
  )৔ومان(म࣓࢟ت  ࣔࣨوان  ච໔وه ॷماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  ني درويشمقدمه روز جها  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )تمقسمت هف(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختلافات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(ني گفتارهاي عرفا  هفدهم

  200  )قسمت دهم(گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  200  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير قرآن  ودوم بيست
  200  )قسمت اول(شريعه و مفتاح الحقيقه ال تفسير مصباح  وسوم بيست
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  200  )اول قسمت( عسجاد حضرتشرح رساله حقوق   وچهارم بيست
  200  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

  200  )1380-81چهارم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )چهاردهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )پانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )شانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  200  )هفدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )چهارمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )هيجدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ام سي
  200  )نوزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )بيستمقسمت (ي گفتارهاي عرفان  ودوم سي
  200  )بيست و يكمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وسوم سي

  200  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  200  نقشه راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  -

  200  )1382- 83م پنجقسمت (مكاتيب عرفاني   وچهارم سي
  200  )1384ششم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم سي
  200  )مودقسمت (الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وششم سي
  200  )مود قسمت( عسجاد حضرتشرح رساله حقوق   وهفتم سي
  200  )قسمت اول( ها ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
  200  )1384-87فتم هقسمت (عرفاني  مكاتيب  ونهم سي
  200  )موس قسمت( عسجاد حضرتشرح رساله حقوق   مچهل

***  
ي  ي اين جـزوات، مسـتقل از هـر سـازمان يـا مؤسسـه       با توجه به آنكه تهيه

اسـت جهـت سـفارش     خواهشـمند   گيـرد،  خيريه و يا انتشاراتي صـورت مـي  
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره

***  
اند،  وسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جزوه توفيق خدمت مالي داشتهبدين

 .شود سپاسگزاري مي


